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انسان هميشه در تكاپو است و در درون و ذهنش يكـسره در جنـگ و                

 زنـدگي   ،صلح و گريز به سر مي برد آه گاهي اوقات ايـن مـسائل             

 .مادي و معنوي بيرونش را هم تحت الشعاع قرار مي دهد

ي آردم ، آه خداي من چه جادة طولاني اي          من در ذهن خود زمزمه م     

 ، چرا تمام نمي شود؟

اگر اين خواب را نمي ديـدم هرگـز نمـي توانـستم ايـن آتـاب را                  

يكبار ديگر خوابم را مرور مي آنم شايد چيزهاي جديـدي           . بنويسم

در بياباني تشنه بودم آه خـاك آن از تـشنگي           . از آن درك آنم     

  علفهـاي . ان در آنجا مي گـشتم     پر ازشيار و ترك بود و من سرگرد       

سبز و زرد به چشمم مي خورد ولي علفهاي سـبز در حـال زرد شـدن                 

بودنــد آــه ناگهــان ابــري ســياه آمــد و در دلم تــرس و هراســي  

علفهاي سبز و زرد همـه سـوختند ولي بـاراني نباريـد             . برانگيخت

. آنگاه ابر سياه رفت و زمين زير پايم انگار آـه تـشنه تـر شـد                

د را در نزديكي درخت ناروني ديدم آه پيرمردي آنار آن           ناگاه خو 

نشسته بود و ني ميزد و گوسفندان آنـار او بـر زمـين خوابيـده                

پيرمـرد تـا مـرا ديـد لبخنـدي          . بودند و برخي ديگر مي چريدند     

بسيار زيبا بر لب نشاند آه تا آن موقع بـر لـب هـيچ انـساني                 

 به يكبـاره دسـت      او. نديده بودم، انگار آه لبخندش زميني نبود      

از ني زدن برداشت و حالا ديگر صداي نواختن به گوشـم نمـي رسـيد                

من پشت سرم ملتي را مـي ديـدم آـه بـا             . سپس بلند شد و ايستاد    

بيرقها از مشرق مي آمدند، بيرقهايي به رنگ سبز و سياه، جلـوتر             

آقاي من چرا ناراحت و غمگين هستيد؟ او دسـتي بـر            : رفتم و گفتم  

برانگشت دستش انگشتري زيبا با نگيني سبز       . هيچ نگفت سرم آشيد و    

بود و با دست ديگرش انگار برعصايي سـحرآميز تكيـه داده بـود              

دستار سرش زماني آه آرام بود و لبخندي بر لب داشت ، سـفيد و               

وقتي آه ناراحت شد ، دستارش سياه گشت و زمـاني آـه خـشمگين از                

برگـي از   . ش سبز شـد   جايش برخاست  و پشت به من آرد، دستار سر         

برگ را آرام برداشـتم و ديـدم        . درخت نارون به زير پايم افتاد     

لا الـه الا االله  محمـداً رسـول االله            (( :آه بر رويش نوشته شده بود     

فوراً به پايش افتادم و تا خواستم آه دسـتانش را ببوسـم             )).  
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 ديدم و بر آن شدم آه آتابي بنگـارم          1382اين خواب را در بهمن      

 آتابم پايان يافت و نام آنرا دخترهفت ساله ام  1383آه در تيرماه    

.نهاد) من دعا مي آنم ( 

 

 )بنام خداي راهنما و ياري آننده(

 

سلام و درود بر خداي رحمان و بخشنده مهربان ، در روز تولدم و               

ي آه بـراي زنـدگي ابـدي برانگيختـه گـردم            در روز وفاتم و روز    

 .،زيرا در اين سه روز خدايا بيشتر به لطفت محتاجم 

بارالها حيات ابدي از آن توست ؛ خداوند را حمد گفتن نيكوست و              

پادشاهي و سلطنت فقط  از آن اوست آه به جلالي عظيم آراسته است              

كـو  و قادر مطلق است ؛ بياييد خداوند را بـه حمـد و اذآـار ني               

بسراييم و نام او را متبارك خوانيم و به حـضور او بـا حمـد و                 

تسبيح نزديك شويم آه نيكويي فقط از آن اوست و رحمت ابدي همه در              

نزد اوست و بياييد عبادت و سجده آنيم و بـه حـضور آفريننـده               

خود زانو زنيم و به خاك بيافتيم بياييد در زيـر سـايه قـادر               

سكنها زير سايه اوست بياييد رحمتـهاي       مطلق ساآن شويم آه بهترين م     

خداوند را تا ابد بسراييم و شكرگزار باشيم و بياييد در ميان            

ملائك و فرشتگان و جماعت خداونـد بايـستيم بياييـد بـر دشمنـان               

خداوند يورش آوريم و آنها را هلاك سازيم بياييـد بـر خـدا توآـل                

د قـادر   آنيم  و فقط حاجتمان را از او بخواهيم بياييـد خداون ـ           

متعال را به يگانگي پرستش آنيم ، بياييد فرمانبردار اوامـر و            

دستوراتش باشيم ، بياييد به آرامش خدا داخل شـويم و تنـها از              

او برآت بخواهيم بياييد شاآر و ساجد نعمتهاي بيكرانش باشيم ،           

بياييد خادمان و نوآران و محافظـان سـلطنتش باشـيم ، بياييـد              

سليم نماييم و از بدي و شرك و ظلم ستمكاري          جانهايمان را به او ت    

و تكبر و شرارت جسدها و ارواحمان را پاك نگاهداريم تـا از رحمـت               

بي انتهاي يكتا آفريننده مان برخوردار شويم و در بهـشت ابـديش             

استوار گرديم و آرامش يابيم ، پس همه  به ريسمان عدل الهي چنـگ               

و بسوي او باز گرديـد      زنيد و فقط از او استغاثه و توبه آنيد          

 . 
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ي آساني آه دعا مي آنيد و حوائجي داريد خداي خـود را بـه               ا 

تزرع و پنهاني و به صداي آهسته و بي آنكه آوازي بر آـشيد در               

دل خود در صـبح و شـام  هـم از راه تـرس و هـم از روي اميـد                      

 .بخوانيد تا اجابت آند شما را 

 نبـوده و آخـر      ستايش خداي را آه اول است و پـيش از او اولي            

است و پس از او آخري نباشد و سـپاس خـداي را آـه نيكوئيهـاي                 

آفرينش را براي ما برگزيده و با تسلط و توانايي ما را بر همه              

 .  آفريدگانش برتري داد

خداوندا تو پاك و منزهي ما نمي دانيم چيزي جز آنچه تو خـود               

 .به ما تعليم فرمودي آه تويي دانا و حكيم 

 توبه پذير توبه مرا پذيرا باش آه تو هستي بخـشنده            اي خداوند  

 .مهربان 

خداوندا تو ميداني غيب آسمانها و زمين را و ميداني هـر آنچـه               

را آه آشكار و پنهان است توبه ام را بپذير و آبرويم را به حق               

 .جلال و بزرگيت حفظ فرما آه بسيار زيانكار بوده ام 

 آه دعاي خلق را اجابـت       پروردگارا دعاي مرا قبول فرما تويي      

 .ميكني و به اسرار همه دانايي 

پروردگارا  اول ما را تسليم فرمان خود گردان و فرزندان ما             

را هم به تسليم رضاي خود بدار و راه پرسـتش و اطاعـت را بمـا                 

بنما و بر ما وظيفه بندگي را سهل و آسان گير آـه تنـها تـويي                 

 . بخشنده مهربان

 را شايسته آن گردان آه تلاوت آيات تو         پروردگارا فرزندان ما   

آنند و آنان را علم آتاب و حكمت بياموز و روانشان را از هـر               

ناداني و زشتي پاك و منزه ساز تويي آـه در همـه عـالم هـر آـار                   

 .خواهي بر آن قدرت و علم آامل داري 

بارالها تو خود فرمودي مرا ياد آنيـد تـا شمـا را يـاد آـنم                  

مي آنم و سپس شـكر نعمتـت بجـاي مـي آورم و              بارالها تو را ياد     

آفران نعمت نمي آنم و در سختيها صبر پيشه ساخته ام آه تو هـستي               

 .يار و ياور صابران 

خداوندا من به فرمان تو درآمدم و به سوي تـو رجـوع خـواهم                

آرد مرا مورد رحمت و برآت خود قرار بده و از گناهـانم در گـذر                
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 و آخرت هـر دو بهـره منـد          بار خدايا ما را از نعمتهاي دنيا       

 گردان و از شكنجه و آتش سياه دوزخ نگاه دار 

خدايا بجز تو آه باشد آـه مـا را در روز سـخت يـاري بخـشد و                    

ازسختيها ما را رهايي دهد بارالها بما  صبر و استواري بخش و مـا               

را ثابت قدم دار و ما را بر شكست ظالمان ياري فرمـا و مـا را                 

يا به خطا آرده ايم مواخذه مكن و با رحمـت           به آنچه به فراموشي     

و بخشندگيت از سر تقصيرات ما بگذر آه تويي بسيار رحمان و رحـيم              

. 

بارالها تكليف گران و طاقت فرسا چنانكه بر پيـشينيان نهـادي             

، و بـبخش و     .بر ما مگذار ؛ بار تكليفي آه فوق طاقت ما باشـد           

نها سلطان و يار و     بيامرز گناهانمان را و بر ما رحمت فرست آه ت         

ياور ما تويي و ما را بر مقلوب آردن وسوسه هاي نفسمان يـاري              

 .فرما 

بارپروردگارا ما را به باطل ميل مده پـس از آنكـه بـه حـق                 

هدايت فرمودي و بما از لطف خويش رحمتي عطا فرما آه همانـا تـويي               

 .بخشنده بي عوض و بي منت 

ع آوري در روزي آـه      بار پروردگارا حقيقتا تو همه خلـق را جم ـ         

هيچ شبهه اي در آن نيست آه هرگز تو نقض وعده خويش نخواهي آرد              

 .، بارالها به آرم خود ما را ببخش و از آتش جهنم نگاه دار 

بار خدايا اي پادشاه ملك هستي تو هر آه را خواهي عزت بخشي و               

از هر آه خواهي بگيري و به هر آه خواهي روزي و اقتدار بخـشي و                

 را خواهي فقير و محتاج و خوار گرداني آه هر خير و نيكويي              هر آه 

به دست توست و تنها تو بر هر چيـز توانـايي ، شـب را در روز                  

نهان سازي و روز را در شب ناپديد گرداني و بيرون مي آوري مرده              

را از زنده و زنده را از مرده و روزي ميدهي هر آه را خـواهي                

 .بدون حساب 
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در اين قسمت هر عهـدي آـه        (( ا تو مي بندم   پروردگارا عهدي ب   

اين عهد من بپذير و دعـاي       )) دوست داريد با خداي خود ببنديد       

بنده ات را بشنو آه به احوال و اسرار خلايق آگاهي و دانـاتري              

پس از شر شيطان رانده شده  وسوسه گر بـه تـو پنـاه مـي آورم                  

اس خـداي   دعايم را استجاب فرما آه تويي اجابت آننده دعا و سـپ           

را بــه هــر چــه آــه او را نــزديكترين فرشــتگانش و گــراميترين  

آفريدگانش و پسنديده ترين سـتايش آننـدگانش از اول تـا آخـر              

ستوده اند و مي ستايند سپاسي آـه بـر سپاسـهاي ديگـر برتـري                

داشته باشد سپاسي آه حد آنرا انتها و عدد آنرا شمارش و پايان             

ست ، سپاسـي ابـدي و هميـشگي ،          آن در دسترس و مدت آن بريدني ني       

سپاسي آه موجب گذشـت و خوشـنودي و آمـرزش و ورود بـه بهـشت و                  

رهايي از آتش جهنم و آسودگي از خشم و موجـب ايمـان و طاعـت و                 

 .وسعت روزي و جلوگير از معصيت و مدد بر انجام حق باشد 

پروردگارا ما به آتب آسمـاني آـه فرسـتادي ايمـان آورده واز               

 .ي آرده ايم نام ما را در صحيفه اهل يقين ثبت فرما رسولانت پيرو

پروردگارا ما مي دانيم آه فضل و رحمت به دست توست به هر آه               

خواهي عطا آني آه رحمتت بي منتهاست و به همه امور عـالم دانـايي               

پس خدايا مرا در اين دنيا و آخرت شامل رحمت خود فرما و ايمـانم               

 .رستگاري را به من نشان بده را صد چندان آن و راه هدايت و 

بارالها تو خود ميداني آه ما به تو و شريعت و آتبي آه بـه مـا                 

نازل شـده و انبيائـت ايمـان آورده ايم و همچـنين بـه پيامبرانـت                 

ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندانش و شريعتي آه بـه              

د و  آوردن ـ) ص(آنها نازل شده و آنچه را آه موسي و عيسي و محمـد            

گفتند و همه معجزات آنها را و پيـامبران ديگـر را آـه از جانـب                 

بارگاه ملكوتيت آمده اند بـه همـه ايمـان آورديم و فرقـي ميـان                

هيچيك از پيغمبرانت نگذاشته ايم ما مطيع فرمان تو هستيم پس به            

حق شريعت و آتب آسماني و معجزات پيامبرانت و به حـق انبيـاء و               

منين خود از گناهان ما در گذر و مـا را           اولياء و فرشتگان و مؤ    

به راه راست هدايت فرما و ما را از صالحين قرارده و دعاهايمـان              

را مستجاب فرما و مقام محمود را به مـا ارزانـي دار و زشـتي و                 
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 به آرمت از گناه و ستمي آه ما دربـاره خـود             بار پروردگارا  

آرده ايم در آذر و ما را در ايمان و درستكاري ثابت قدم بدار و               

 .ما را بر نفسمان منصور گردان 

خدايا ايستاده و نشسته و در خفتن تو را ياد مي آنم مـي دانم                

آه اين آسمان و زمـين را و ايـن دسـتگاه بـا عظمـت را بيهـوده                   

ك و منزهي ما را به لطف خود از عذاب آتش دوزخ            نيافريده اي پا  

 . نگاه دار 

بار خدايا هر آه را تو در آتش افكني او را سخت خـوار آـرده                 

اي و ما او را ياري نخواهيم آـرد ، زيـرا او سـتمكار بـوده و                  

 .ستمكارانرا هيچكس ياري نخواهد آرد 

پروردگارا ما چون صداي مناديي آه خلق را به ايمـان و يكتـا               

پرستي مي خواند شنيديم اجابت آـرديم و ايمـان آورديم تـو خـود از                

گناهان ما در گذر و زشتي آردار ما را بپوشان و از يادمان لذت              

نمان را محو آن و هنگام جان سپردن ما را با نيكان محـشور               گناها

بگردان و ما را از آنچه آه به رسـولان خـود وعـده دادي نـصيب                 

 .وعده تو هرگز تخلف نخواهد آرد فرما و محروم مگردان آه 

بارخداوندا آه شنونده دعاي مظلومان و داناي به احوال خلقي           

و از  قلبها آگاهي ، با دلي شكسته و غمگين به درگاهت آمـده ام                

و درب درگاه تو را مي آوبم و اميد به دلجوئي و راهنمائي و آمك               

 بارگـاه   تو دارم عنايتي فرما آه شديدا محتاج توجهت هـستم و از           

آبريايي و پر عظمـت و جلالـت اميـد بخـشش و رحمـت دارم آـه مـرا                    

 .بيامرزي و روزيم را وسيع گرداني

خداوندا خودت ميداني آه ما از تو مـي ترسـيم همانگونـه آـه                

شايسته خدا ترس بودن است پس توبه ما را بپذير آه تو منـزه و               

 .برتري از هر چيز 

از تو پنهان نيست و هر چه       خداوندا هيچ چيزي در آسمان و زمين         

در آسمانها و هر چه در زمين است همه ملـك تـو اسـت ؛ هـر آـه را                     

بخواهي ميبخشي و يا عذاب مي آني پـس خـدايا مـرا جـزو مغـضوبين                 

 .درگاهت قرار مده آه تو بسيار بر خلق آمرزنده و مهرباني 
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اي بهترين يار و ياري آننده پس ياريم نما آـه جـز تـو از آـسي                   

ي طلبم و اي بهترين وعده دهنده آه وعـده تـو حـق اسـت و                 ياري نم 

آيست آه در گفتار و عمل راستگوتر از تـو باشـد و چـه گـواهي                 

بزرگتر است از گواهي تو اي خداوند قادر متعال و اي آفريننـده             

زيبائيها و زشتيها،  ستايش فقط از آن توست آه آسمان و زمين را              

شتي و خورشيد را زينـت روز       آفريدي و روشني و تاريكي را مقرر دا       

 .و ماه و ستارگان را زينت شب قرار دادي 

بارالها مرا و پدر و مادرم را و تمامي رستگاران را بيامرز و              

 .در رحمت خود داخل  گردان آه تو مهربان ترين مهرباناني 

بارخدايا اگر از تو به من ضرري رسد هيچكس جـز تـو نتوانـد                

گر از تو به من خيري رسـد هـيچكس          مرا از آن ضرر برهاند و هم ا       

نتواند آنرا منع نمايد آه تو بر هر چيز قادر و توانائي و تـو               

 . هستي آمرزنده مهربان 

بار خدايا ما بر خويش ستم آرديم و اگر تو ما را نبخشي و بما                

 .رحمت و رافت نفرمايي سخت از زيانكاران شده ايم

فسم به حـق مـرا      پروردگارا تو در نزاع بين من و هوا و هوس ن           

  .فاتح گردان آه تو بهترين پيروزي دهنده اي

خداوندا اگر مشيعت نافذت بر اين تعلق گرفته آه به سختي مرا             

بيازمايي سر تسليم فرود  مي آورم زيرا هر آه را خواهي گمراه             

و هر آه را خواهي هدايت ميكني تويي مولاي ما پس بر مـا  بـبخش                   

آمرزندگان و سرنوشـت مـا را در ايـن          و ترحم آن آه تويي بهترين       

دنيا و در عالم آخرت نيكويي و ثواب مقدر فرما آه ما بسوي تـو               

بارالهـا گناهـان مـا را بريـز و از ظلـم و              . هدايت يافتـه ايم   

خطاهاي ما درگذر و ما را در زمره هدايت يافتگان و نيكوآاران            

 .قرار بده 

 آـه خـود     پروردگارا به غير از تو با وفـاتر بـه عهـد آيـست              

فرمودي توبه خالص و صادقانه گنهكاران را مي پـذيري آـه ايـن              

معاهده با تو بحقيقت سعادت و پيروزي بزرگي است و جز تو نگهدار             

و ياوري براي ما نخواهد بود ، بارالها ما را نجات بخش و توبه ما               

 .را بپذير آه هميشه شاآر و سپاسگزارت خواهيم بود 



 12

ي در زمين نيست جز آنكه روزيـش بـر          بارخداوندا هيچ جنبنده ا    

توست و تو ميداني قرارگاه و منزل دائمي او را و آرامـشگاه و              

جاي موقت او را و اگر برگي خشك از درختي بر زمين بيافتد همه را               

تو ميداني و ساعت مرگ و تولد و سختي و راحتي مـا در دفـتر علـم                  

 و قدرت بـي     ازلي و مشيعت الهي تو ثبت است پس خداوندا به بزرگي          

انتهايت و بخشندگي ومهربانيت قسمت مي دهم آه مرا راهنما باشي           

و در اين دنيا و آخرت تنهايم مگذاري آه بـسيار از غـضب تـو و                 

آتش سخت جهنم مي ترسم و يك آن اگر مرا به حال خـود واگـذاري                

سخت از گمراهان عالم شوم و به زيانكاري در افـتم بارالهـا تـو               

 . نفرما آه من سخت محتاج توجه و بخششت هستم جهت را از من دريغ

بارالها آدم خيانتكار در آار خيانت از مردم شـرم ميگنـد ولي              

از خداي خويش شرم نميكند خداوندا حامي و ياورم باش و مـرا از              

 .آدمهاي خائن و خيانتكار قرار مده 

بار خدايا زندگي دنيا را به قدري بر من سخت نگـير آـه تـاب                 

نياورم و به ايمانم ضرر و آسيبي  وارد آيد چرا آه من             سختي آن را    

يك فرد عامي و ساده هستم ؛ من پيامبر و از سلاله پاك اولياء و               

ايوب صابر نيستم پس خداوندا مرا بقدر توانم مورد آزمايش قرار           

ده و ياريم فرما آه در اين آزمايش سر بلند و پيروز باشم و پيش               

 مؤمنينت خجـل و شـرمنده نـشوم اي          خلايق و فرشتگان و انبياء و     

 .اجابت آننده آرزوها 

بارالها  من پناه مي برم به تو  از ناداني هـاي خـودم و از                  

شر نفس بد و انديشه نادرست خداونـدا اگـر گنـاه مرانبخـشي و               

ترحم نفرمايي من از گمراهان خواهم شد بارالها من بر تو توآـل             

مشيعت توست و هـيچكس     آرده ام آه زمام اختيار هر جنبنده بدست         

ضرري نمي تواند بمن برساند تا زمانيكه خدايا تـو بـر هـر چيـز                

  .نگهباني

بارالها از تو توفيق ميطلبم و بر تو توآل مي جويم و بـدرگاه               

تو از شر بدان و جن و انس و شيطان پناه ميبرم آـه هـر چـه در                   

ه از  آسمانها و زمين پنهانست همه براي تو آشكار است و امور عالم هم            

توست و پرستش فقط مخصوص تو است آه تويي پروردگارم و تويي آـه              

 .  از آنچه بندگانت مي آنند غافل نيستي 
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خدايا گناهانم به واسطه نفس بدم در نظرم زيبا جلوه مي آنند             

پس خدايا تو هستي آه مرا ياري تواند آرد و بـه تـو پنـاه مـي                  

 .آورم آه تو هرگز ستمكارانرا رستگار نسازي

بارالها اگر تو حيله شياطين را به لطف و عنايـت خـود از مـن                 

دفع نفرمائي به آنها ميل آرده و از اهل جهل و شقاوت مي گـردم               

  . 

بارالها من از شر وسوسه ها و فريب شياطين به سوي پناه تو مي               

آورم و هم به تو پناه مي برم بارخدايا از اين مـي ترسـم آـه                 

 مرا به گمراهي آشانند و يا مرا از         شياطين و شيطان پادشاه آنها    

يادت يك لحظه غافل آنند پس خودت يار و ياور همـه پنـاه جويـان                

 .باش 

بار الها شيطان مرا سخت رنج و عذاب رسانيده و روحم را دچار              

وسوسه هاي بيمار خود نموده مرا از شر شيطان و نفس بـدم محفـوظ               

 .بدار 

و ذهن و فكر من پاك      خداوندا قسم خوردن بي مورد را از دهان          

و محو فرما آه با آن نمي توانم مويي سپيد را سـياه و يـا مـويي                  

سياه را سپيد گردانم آه تمامي حكمت و آمرزش از توست اي خداوند             

 .مهربان 

پروردگارا بين من و شيطان فاصله اي بـه دوري مـشرق و مغـرب                

بيانداز آه او همنشين  و يار بدي اسـت اوسـت آـه از خلقـت تـا                   

يامت با من دشمن است خدايا مـرا در پنـاه خـود گـير و از شـر                   ق

 .وسوسه هاي او نجات و خلاصي بخش 

 بارالها من از زيب و عز دنيوي گذشـتم و تـو خـود خانـه اي                   

براي من در بهشتت بنا آن و مرا از شر نااهلان و گنهكاران و از               

 .شر نفس بد و شيطان نجات و رهايي بخش

تو از شر همه مخلوقات و از شر شب تـار           خدايا پناه مي برم به       

و از شر حسود بد خواه و از شر چشم زخمها و از شر وسوسـه هـاي                  

 .شيطان و از شر نفس بدانديش 

خداوندا من با تو غم و درد دل خود گويم و از لطف بـي حـساب                  

تو نااميد نيستم آه تويي آفريننده همه خلايـق و عـوالم و تـويي               

و ولي من و تويي ولينعمت و محبوب من در          پادشاه و سلطان و حاآم      
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بارخدايا دلهاي من و ذريه ام و فرزندانم را به سوي خود مايل              

آن و نمازگذار و نيكوسرشت گردان و به انواع ثمرات آنهـا را رزق              

 روزي نيكو بخش آه باشد شـكر تـو بجـاي آورنـد و بيمنـاآم از                  و

 .آينده آنها از لطف خاص خود آنها را صالح و نكونام بگردان 

بارالها تو به هر چه ما پنهان و آشكار آنيم بر همه آگاهي آه               

تو خدايي و بر خدا البته هيچ چيز در آسمان و زمين پنهان نيـست               

 . انش را خواهد شنيدآه البته پروردگارم دعاي بندگ

بارالها روزي آه حساب بر پا ميگردد تو در آنـروز بـر مـن و                 

والدين و همسر و فرزندانم و بر همه دوسـتدارانت از آـرم ببخـشا               

زيرا چون تو را مي خوانم و اميدوارم آـه چـون بخوانمـت مـرا از                 

 .درگاه لطفت محروم نگرداني 

آـودآي بـه    بار پروردگـارا چنانكـه پـدر و مـادرم مـرا از               

مهرباني بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرما و تـو در              

حق ما بلطف خاص خود رحمتي عطا فرما و بر ما وسيله رشد و هدايت               

و ثواب را آاملا محيا ساز آه تـو را شـكر مـي گـوييم و تـو را                    

وقتيكه در خلوت خود پنـهاني و از صـميم قلـب نـدا مـي آنـيم                  

 .داريم آه تويي مهربان ترين مهربانان تقاضاي رحمت و بخشايش 

بارپروردگارا تا وقتي آه استخوان من سست گردد و مرگ مرا در             

آغوش گيرد از دعا و توبه به درگاه آرم تو خود را محروم نـسازم               

 .آه هيچگاه از رحمت تو نااميد نخواهم گشت 

پروردگارا به من شرح صدر عطا فرما آـه از جفـا و آزار بـد                 

تنگ نشوم و عقده را از زبانم بگشا تا ديگـران سـخنم             خواهان دل 

را به خوبي درك آنند و مرا استوار در ايمانم بگردان تـا دائـم               

به ستايش و سپاس تو پردازم و ترا بسيار ياد آنم آه همانا بـس               

 . تويي بصير و مهربان به احوال خلق 

اي پروردگار سختيهاي بسياري را تحمل آرده ام و با ايـن همـه               

ه يگانگي و بخشندگيت ايمان آامل دارم آه تو از همـه مهربانـان              ب

مهربانتري الها خدائي بجز ذات يكتاي تو نيست تو از شرك و شـريك              

و هر عيب و آلايش پاك و منزهي و من از سـتمكارانم ، الهـا مـرا                  
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بارخدايا مرا از آن گروه و دسته قرار مده آه هر گاه رنج و               

المي سخت به آنها رسيد درآنحال تـو را بـه دعـا بخواننـد و  بـه                   

 از آنكه به فضل خـود       درگاه تو با تضرع و اخلاص روي آورند وپس        

به آنها رحمتت را چشانيدي آنگاه باز به خداي خـود مـشرك و يـا                

منافق شوند و تا نعمتي به آنها رسانيدي آفران آنند بارالها مرا            

از اهل ايمان و متقيان فرار بده آه همانا تـو هـستي هـر آـه را                  

خواهي به سعادت مي رساني و هر آه را خواهي خوار مـي گردانـي               

 هر دو حال اميد به خير و چشم بـه رحمتـت دوختـه ام و از                  آه در 

روي خلوص مي ستايمت بارالها عذاب جهنم را از ما بگردان آه سخت             

 .  عذاب مهلك و دائمي است 

اي خدايي آه مرا بيافريدي و بلطف خود به راه راستم هـدايت              

مي فرمايي و چون گرسنه شوم به آرم خود مرا غذا مي دهي و چون               

شوم سيرابم ميگرداني و چون بيمار گردم مرا شفا مي دهـي و             تشنه  

چون عريان گردم مرا مي پوشاني و زمانيكه مردم سپس بـه حيـات              

ابدي آخرت زنده ام ميگرداني ، چـشم اميـد دارم آـه روز جـزا                

گناهانم را بيامرزي و مرا در دنيا رستگار نمايي و بـه بنـدگان              

ان آيندگان نيكـو و سـخنم       صالح خود ملحق سازي و نامم را بر زب        

را دلپذير گرداني و مرا از وارثان بهشت پر نعمتت قرار دهـي و              

از پدر و مادرم بلطف خود درگذري و آنهـا را شـامل رحمـت خـويش                 

 .فرمايي 

بارالها روزيكه خلق را از قبرها برانگيزي در آنروز مرا رسوا            

ال و  و هلاك مگردان آه سخت روزي براي من خواهد بود روزيكـه م ـ            

 .فرزندان هيچ به حالم سود نبخشد 

خدايا مرا و خاندانم را در زمـره مـردان و زنـان مـسلمان و                 

مؤمن و با ايمان و اهل طاعت و عبادت و راستگوي و صابر و خـدا                

ترس و خاشع و خير خواه و مسكين نواز و روزه دار و بـا حفـاظ و                  

 آـه يـاد     خوددار از تمايلات حرام و آمرزيده درگاهت و از آساني         

تو را بسيار آنند قرار بده آه سپاس و سجود فقط ازآن توست آه              
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بارالها تـو از هـر شـرك و سـتمي پـاك و منزهـي تـو خـدا و                      

اه آردم آه بر تو شكايت آوردم مرا ببخش         ياورمايي ، بارالها گن   

و بيامرز آه تو خدايي و بزرك و صبور و حليم و رحيم و راستگو               

و رازنگهدار و دانا و آگاه از اسرار درونم خداوندا من انـسان             

خاآي و بي صبر و تحمل و نادانم پـس بـه سـبب نـا آگـاهي از سـر                     

نـدگي و سـختي     تقصيرات و گناهانم درگذر آه بر اثر فقر و مصائب ز          

دنيا و روزگار بي تحمل گشته ام و از روي جهالتم به تو شـكايت               

آرده ام پس مرا بـبخش و بيـامرز آـه تـويي رحـم آننـده رحـم                   

 .آنندگان 

بارالها من به درگاه تو بـه دعـا بـاز آمـدم و از تـسليمان                  

فرمانت گشتم پس مرا از درگاهت نران و مـرا بـه حـال خـود وا                 

اميد به تو و رحمتت داشته ام همچو آودآي آه          مگذار آه هميشه چشم     

 . چشم اميد به محبت مادرش دارد 

خداوندا از نعمتهايي آه به من ارزاني داشته اي شـكر گـذار              

توام دري آه تو از روي حكمت ببندي جه آـسي مـي توانـد آن را                 

باز آند؟ و دري آه تو از روي رحمت بگشايي چه آسي مي تواند آن               

 .انا تويي خداوند بي همتا و با حكمت و اقتدار را ببندد؟ آه هم

سپاس و حمد خداي را آه حزن و انـدوه مـا را از بـين ميـبرد و                    

شادي بي حد عطا ميفرمايد آه همانا اوست خداي يكتا و بخـشنده و              

 .پاداش دهنده سپاس گذاران درگاهش  

شكر آن خدايي را آه ما را از خاك و آبي متعفن و نجس آفريـد                 

كـويي آراسـت و از آـرم و مهربـاني مـا را بـه منـزل                  و به ني  

دائميمان بهشت، راهنمائي مي نمايد و شكر خداي را آه آـاملا بـه              

اسرار غيب آسمانها  و زمين داناست و بـه افكـار و انديـشه دلهـا                 

آگاهست بارالها به لطف و آرمت از خطاي مـن در گـذر و بـه مـن                  

فرشتگانت عطا فرمـا    جايگاه نيكو بعد از پيامبران و اوليا ء و          

 .آه تويي تنها بخشنده بي عوض 

بارالها مرا از ارتكاب اعمال زشت و ستمكاري محفوظ دار و بـر              

هر جا آه روم بقدم صدق داخل و خارج گردان و به مـن از جانـب                 



 17

خداوندا ايمانم را در قلبم به صورتي محكم و اسـتوا ر نمـا آـه                 

هرگز بر آنچه آه از دستم رود دلتنگ نگردم و به آنچه آـه بـه                

تدار هـيچ متكـبر خـود سـتائي         دستم آيد دلشاد نگردم آه تو دوس      

 .نيستي 

خدايا به لطف خود مقام ايمان را محبوب ما گردان و دلهايمان را              

به نيكويي بيارا و آفر و فسق و معـصيت را در نظرمـان زشـت و                 

 .منفور بدار و در دو عالم سعادتمندمان گردان 

بارالها غم را از دلهايمان براي بدست آوردن و يا از دست دادن              

از بين ببر آه هميشه به همراه غـم شـك نيـز پديـد مـي آيـد                   چيزي  

بارالها به جاي غم ، اميد و ايمان را بر دلهايمان محكم و پايـدار               

 .فرما، باشد آه به ياري تو رستگار شويم 

خداوندا فرمان تو در عالم يكي است و در سرعت بمانند چشم بـر               

 بخشش و توبه    هم زدني انجام ميابد پس دعاهاي مرا در راه نيكي و          

و رزق و روزي و عبادت و هر چه آـه خـير مـن در آنـست مـستجاب                    

 .بفرما 

بارالها ما در عالم بر تو توآل آرده ايم و از همه رو به درگاه                

تو آورديم و مي دانـيم آـه بازگـشت تمـام خلايـق بـسوي توسـت ،                   

پروردگارا ما را مايه فتنه و امتحان دشمنانت قرار مده از شـر             

ا حفظ فرما و بلطف و آـرم خـود بـا مهربـاني مـا را                 و مكر آنه  

بيامرز آه تنها تويي آه بر هر آار بسيار مقتدر و بـصلاح خلـق               

 .آاملا آگاهي 

بار خداوندا نور ايمانمان را به حد آمال برسان و مـا را بـه                

لطف خود ببخش آه تنها تو بر هر چيـز توانـايي و فقـط از تـو                  

ا به من عطا آني آه تنـها تـويي          اميد دارم آه زندگي بهتر از دني      

 .بخشنده و قادر متعال 

خداوندا مرا در اين دنيا و آخرت جزو بندگان صالحت قرار بده             

و همه دوستدارانت و مؤمنين و خانواده ام و پدر و مادر و برادر              
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خدايا بر ظلالت و عذاب ستمكاران بيفزاي و آنها را هلاك گردان             

و از آنها دياري بر روي زمين يكي باقي مگذار آه اگر از آنها هر               

اقي گذاري بندگان پاك و با ايمانـت را گمـراه آننـد و              آه را ب  

فرزندي هم از آنان جز بدآار و نااهل بظهور نمي رسد بارالها هر             

آه را با ايمان رو بسوي خانه و درگـاه پـر جـلال و جبروتـت آرد                  

ببخش و بيامرز و همچنين به همه مردان و زنان با ايمان عالم توفيق              

و آنهـا را بيـامرز و سـتمكاران و          سكونت در بهشتت را عطا فرما       

ظالمين و شريران را جز بر هلاك و عذابشان ميفزاي و ستم و ظلم و               

 . شرارت آنها را به خودشان برگردان 

اي خداوند يكتا و امين تويي يگانه آفريدگارم آه عهد و رحمـت              

خود را به آناني آه تو را دوست  مي دارند و اوامرت را به جا                

ر پشت نگاه مي داري و آناني آه تو را دشمن مي            مي آورند تا هزا   

دارند تا هفت پشت انتقامي سخت مي گيري آه تـويي برآـت دهنـده               

 .دوستدارانت و عادل و سخت انتقام گير دشمنانت 

خداوندا نمي خواهم جز آنچه تو بخواهي ، خداوندا نمـي دانم جـز               

گر به  آنچه آه تو به من آموختي ، خداوندا سجده و پرستش نكنم م            

يكتايي و بي شريك بودنت ، خداوندا نميرم جز به مشيعت و خواسـت              

تو ، خداوندا جهاد نكنم مگر به امرتو ، خداوندا نترسم فقط از             

هيبت و شوآت و جلال و قدرت تو ، خداوندا توبه و استغاثه نكنم              

مگر به درگاه تو ، خداوندا هيچ نگويم و هيچ بـه انجـام نرسـانم                

 ،خداوندا محترم شمارم و اطاعت آنم فرمانت را و          مگر به فرمان تو   

آنچه را آه مايه خوشنودي توست ، خداوندا عزيز دارم آنكـه را             
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خداوندا فقط بر پيش روي تو بر زمين مي افتم و فقـط بـر تـو                  

ون آمـدم و برهنـه      سجده مي نمايم آه برهنه از رحم مادر خود بـير          

باز خواهم گشت و بارالها خودت بخشيدي و خودت باز پس گـرفتي آـه               

متبارك باشد نام خداوند يكتايم آه من نادان و جاهل و نا آگاه             

هستم و خداي من دانا وعالم و آگاه است ، بارالها صـبر و تحمـل و                 

قدرتي به من عطا فرما آه در آسايش و سختي  از يـاد تـو غافـل                  

 . در هر دو حال تو را ياد آنم و شكر گذار باشمنشوم و

بارالها من از روزيكه رنج و سختي آن بسيار شديد است و رخسار              

خلق درهم آشيده و غمگين است ميترسم پس خـودت مفـر و پناهگـاهم               

باش و مرا از اهل يقين بگردان و از بهشت خودت محـروم نـساز آـه                 

 نـزديكتري و مـرا بـه        تويي بخشنده مهربان آه از رگ گردن به من        

درگاه رحمتت داخل آن و از گروه ستمكاران و جاهلان قـرار مـده،              

اي آريمترين آريمان، خداوند متعال مي خواهم آه پاآيزه شوم مـرا            

هدايت آن تا بدرگاه پر عظمتت خاشـع و فـروتن شـوم و مـرا از                 

انكار آنندگان روز جزا قرار مده و مـرا در آمـك بـه فقـرا و                 

عفا و يتيمان و محرومان ومؤمنين و بندگان خـود بـه            مسكينان و ض  

هر طريق نيكو ياري فرما و مدد آن آه ياد تو را در قلـبم بـه                 

ذآر و ورد در صبح و ظهر و شام بـه تـسبيح و احـسان و نمـاز و                    

 .زآات بگويم و از غافلينم قرار مده 

خداوندا نعمت شكرگزاريي را به مـا ارزانـي دار آـه بـا آن                

كويي آنيم ، بين آـساني از آفريـدگانت آـه تـو را              زندگي به ني  
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ــان      ــت در مي ــوده اي ؟ دشمنان ــرك نم ــا را ت ــرا م ــا چ باراله

ي خود را بر پا     دوستدارانت يورش آورده و غرش مي آنند و علمها        

مي نمايند و ظاهر مي شوند چون آساني آه تبرهـا را بـر درختـان                

جنگل بلند مي آنند و ظاهر مي شوند همچو ماسه هـاي روانـي آـه                

آباديها را ويران و محو مي آنند ، خانه و نام و مقدسات تو را               

در زمين بي حرمت آرده اند و در دل خود مي گويند آنها را تمامـا                

يم آرد ، بارالها تو را و آتب آسمانيت و پيامبرانت را            خراب خواه 

افسانه و به تمسخر ياد مي آنند و وجـود ذات و يگـانگي تـو را                 

منكر مي شوند ، خداوندا دوستداران و محبانت را از زن و مرد و              

آودك گرفته و به آنها تجاوز مي آننـد و آنهـا را بـي حرمـت مـي                   

 مردم جاهل، نامت و شـكوه       سازند و مالشان را بغارت مي برند و       

و جلالت را در زمين اهانت مي آنند و ظلمـات تمـام زمـين را فـرا                  

گرفته و جهان از مسكنهاي ظلم و ستم و شرارت پرگشته و جنايـت              

و بي عدالتي بيداد مي آنـد و سـتمكاران و نادانـان تـو را اي                 

خداي بي همتا در تمامي روز و شب ملامت مي آننـد و گردنـشان بـه                 

 آراسته است و لباس ظلم پوشيده اند و چشمهايشان از فربهـي             تكبر

بدرآمده و از خيالات دل خود تجاوز مـي آننـد و دوسـتدارانت را               

استهزاء آرده و سخنان زشت و آفر آميزي مي گوينـد و دهانـشان              

به آسمان و زبانشان به زمين لعنت مي آنند ، بارالها به تو تقرب              

 آشكار مي آنم قلـبم از همـه ايـن           مي جويم و به تو دردل خود را       

ظلم و ستم ظالمان و دشمنانت به درد آمده و از تو ميخـواهم آـه                

دشمنانت و دشمنان دوستداران و ياد آنندگانت را هلاك و نـابود و             

معذب سازي و نصرت و پيروزي را بر ياران و متوآلينت عطا نمـائي              

 سـخت بـه     آه احدي از شريران را زنده نگذارند بارالها انتقامي        
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بارالها مرا و فرزندانم و همه شـكرگزارانت را تـا هـزار پـشت                

برآت ده و زمين را زير پاهايمان وسعت بخش و ما را صالح و نكونام               

 تـا نيكوآـاران و مـصلحين و شـاآرين و            و شاآر درگاهت بگـردان    

دوستدارانت زمينت را بپوشانند همچنـاني آـه بـه اجـداد مـا و               

رسولانت  نوح ، ابراهيم ،اسماعيل ، اسحق ، يعقـوب ، سـليمان ،               

، برآت دادي و آنها     )ص(داوود ، ايوب صابر ، موسي ، عيسي ، محمد         

 .را وسيع روزي گردانيدي 

 يادآنندگان و شـاآرينت بفرسـت       خداوندا خوف خود را پيش روي      

تا به هر ظلم و ستمكارو بي ايمان و مستبد و متكبري برسند آنهـا               

را ترسان و وحـشت زده و مـتحير سـازند بارالهـا جميـع دشمنـان و                  

بدخواهانمان را از ما رويگردان ساز و در دنيا مگذار آه بر ما             

ته چيره شوند و ما را در پناه خود حفظ فرمـا و دعاهـا و خواس ـ               

هاي باطل آنها را نابود و محو گـردان و بـه نـان و آب و وسـعت                   

روزي ما را برآت ده و بيماري را از ميان قوم و عـشيره هايمـان                

دور گردان و دشمن دشمنانمان و مخالف مخالفانمان باش و گناهانمان را            

بيامرز و در قوم و عشيره هايمان بلا و فقر و جهالت و ناداني را               

رزندان و نسلهاي آينده مان را نيكوآار و يكتـا          دور گردان و ف   

پرست و عبادت آننده بسيار درگاهت و صالح و مؤ من و پرهيزگـار              

و خداترس و خاشع و مطيع خود قرارده و از حـضور خـود آنهـا را                 

مران و به آنها برآت و رزق و روزي حلال و نيكو عطـا فرمـا آـه                  

تـا آـثير شـوند و       حامي ضعفا و مستضعفان و خداپرستان باشند و         

زمين را متصرف گردنـد، بارالهـا ذريـت نيكوآـار مـا را ماننـد                

ستارگان آسمان آثيرگردان تا شـكر تـو را بگوينـد و در راه تـو                

جهاد آنند، بارالها ملعون باد هر آه تـو را نافرمـاني آنـد و               
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دل دشمنانت و دشمنان مخلصين درگاهت ضـعف ايجـاد آـن            خداوندا در    

بطوريكه آواز افتـادن برگـي از درخـت ايـشان را وحـشت زده و                

گريزان آند و بدون تعاقب آننده اي بگريزنـد ، خداونـدا خـوف              

بيماريهاي ناعلاج را آه جان را تلف آند بر آنهـا مـسلط سـاز ،                

 و دوسـتاران و     خداوندا آاري آن آه تخم خود را بيفايده بكارند        

ياران درگاه پر عظمتت آنها را بخورند ، خداوندا روي خود را بر             

ضد ظالمين و ستمكاران و شريران نگاه دار تا آنها منـهزم شـوند،              

خداوندا مؤمنين و صالحين را بر ظالمين و ستمكاران و شـرارت ورزان             

 مسلط بفرما ، خداوندا زمين دشمنانت و ظالمين و ستمكاران را همچـو            

مس و آسمان آنان را همچو آهن بگردان تا زمين و آسمان برآـت خـود                

را از آنها دريغ آنند و آنها را به بلاي قحطي دچار ساز تا گوشت               

پسران و دختران خود را بخورنـد، خداونـدا فخـر و تكـبر و قـدرت                 

دشمنانت را درهم بشكن و آنها را بر حسب ستمشان هفت چندان معذب             

ي زياده بر آنها عارض آن ، خداوندا به سبب          ساز و هفت چندان بلا    

شرارت و ستمكاري و ظلم امتها و مردماني بـدآار و زيانكـار ،              

مؤمنين و جهادآنندگان در راهت را قوت و نيروي عظيم عطـا فرمـا              

آه دشمنانت را به هلاآت رسانند و آنها را خوار و ذليل و اسـير و                

دشمنانـت و دشمنـان     هلاك آنند تا تو خوشنود شـوي، خداونـدا بـر            

نيكوآاران، وحوش صحرا را امر فرما تا آنها را بي اولاد و بهـايم              

آنها را هلاك و آنها را در شماره، آم سازند و خانه ها و مكانهـاي                

بلند آنها و عبادتگاهها و شاهراهها و شهرهايشان را ويران آـن            

ا و دياري از آنها و خاطره اي از ياد آنها باقي مگذار و آنهـا ر               

در روي زمين پراآنده و بسيار ضعيف و ترسان سـاز و يـا از روي                

 .زمين و از زير آسمان آلا محو فرما 

خداوندا به تمامي مؤمنين و مؤمنات و مصلحون و توابين و آليـه              

يكتاپرستان و شكرگزاران و نيكو آاران و به تمامي آسانيكه تـو            

و نعماتـت را     آنها را نيكو بداني و عزيز داري توجهي خاص فرما           

از آنها دريغ نفرما و زمين را زير پاهاي آنها پر برآـت و فـراخ                

روزي بگردان و بارانهاي آنها را در موسمشان بده تا به امـر تـو               
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چه دلفريب و گوشنواز است خواندن نمـاز و اذآـار و دعاهـا و                

مؤمنين و نيكوآـاران و     تلاوت آيات آتب الهي و وحي خداوندي توسط         

توابين چه در روز و چه در شب آه حقيقتا عبادات مردان و زنـان               

مؤمن و پارساي، مانند همصدايي سروهاي آزاد با جويهاي آب پـاك            

روان مي باشد آه آنها سلام و درود بر خداونـد و فرشـتگانش مـي                

گويند و خداوند سلام و درود آنها را با رحمت خود توسط فرشتگانش             

ه چندين برابر پاسخي نيكو مي دهد و بر آنها درود و سـلام مـي                ب

 .    فرستد 

اي خداوند ديرخشم و بسياررحيم وآمرزنده گناهـان و عـصيان،            

آه مجرمين و نافرمانهايت را هرگز بي سزا نخواهي گذاشـت و عقوبـت              

. گناه پدران را بر پسران تـا پـشت سـوم و چهـارم مـي رسـاني                 

يره ام را بر حسب عظمت رحمت خود بيـامرز          گناهان مرا و قوم و عش     

همانطور آه توبه بندهايت را از زمان حضرت آدم تا آنون بارهـا             

قبول فرمودي و گناهانشان را آمرزيده اي آه تويي بـسيار رحـم             

آننده و ستار العيوب و سـر نگهـدار و مهربـان و توبـه پـذير                 

 . توابين
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نم مـرا اسـتجاب     بار خداوندا اي عادل و رهنما چون تو را بخوا          

فرما و به استغاثه ام توجهي نيكو آن مرا در تنگي وسـعت ده و               

بر من آرم نما و دعاي مرا بشنو و به نيكويي پاسخ ده و مرا از                

دروغ و بهتان و ستم منع و پاك گردان و هر زمان آه خشمگين شـدم                

مرا از گناه باز دار و خشمم را فرو نشان و فروتني و رفعـت را                

ان و ياريم نما آه عادل باشم و احسان نمايم تا تو چهره             نصيبم گرد 

بارالها در پنـاه    . ام را به لطفت نوراني آني و دلم را قوي داري          

و زير سايه رحمت تو مي خوابم و به خواب مي روم و بيدار مي شوم                

بارالها . و برمي خيزم مرا در امنيت و اطمينان و سلامت ساآن آن           

د آنم يادم مي آني و اگر بـر تـو درود            مي دانم آه چون تو را يا      

فرستم درود مي فرستي و اگر بخوانمت مـي شـنوي و اگـر دعـا آـنم                  

اجابت مي فرمايي پس دعاهايم را قبول فرما و تضرع و استغاثه و             

 . توبه ام را بپذير و حوائجم را اجابت آن

خداوندا مي دانم و شـهادت مـي دهـم آـه تـو يگانـه و تنـها                    

 پرستش فقط از آن توست و همه عالم به هر طريق            آفريننده جهاني و  

ممكن در دستان توست و هر چه اراده آني در دم همان مي شود خـواه                

بارالها مي دانم آه تـو      . به مشيعت الهي خود نيك يا ناگوار باشد       

انسان نيستي آه دروغ بگويي و از بـني آدم نيـستي آـه بدعهـدي و                 

انجـامش نـدهي يـا چيـزي        پيمان شكني آني و يـا سـخني بفرمـايي و            

بفرمايي و استوار نكني و يا بي گناهي را گناهكار شمـاري و حـق               

. را ناحق آني و آسي آه خطـايي نكـرده مجـرم و خطاآـارش بـداني                

بارالها تويي عادل ترين عادلان و تويي بهترين قـضاوت آننـدگان و             

تويي انتقام گير و عذاب آننده و نابود آننده منكران و مفسدين            

خداوندا از سر تقصيراتمان بگذر و      . لمين و ستمكاران و شريران    و ظا 

گناهانمان را بيامرز و توبه مـا را بپـذير و توجهـت را دريـغ                

مدار آه به تو ايمان قلبي آورديم و تنـها تـو را مـي سـتائيم و                  

بار خدايا از سر گناهان ما بگذر و        . تنها از تو دستور مي گيريم     

انم را مـصلح و نيكوآـار و صـبور و           ما را وسعت روزي بخش و خاند      

 .اهل طاعت و عبادت و مطيع خود بگردان و قرار بده

 چه زيباست خانه ها و مساآين مـؤمنين و مؤمنـات و شـاآرين و                 

نمازگزاران و عبادت آنندگان در شب آه همچون ستارگان مي درخشند           
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بار خدايا مرا تطهير آن و روح خود را بر عبادت آننـدگانت و               

مؤمنين و همسر و فرزندان و پدر و مادرم و بر من نازل بگردان و               

در خواب و بيداري راهنمايمان بـاش و هـدايتمان آـن و حجـاب و                

پرده را از چشمانمان بردار و شـرح صـدر بـه مـا عطـا فرمـا و                   

 زبانمان و سخنانمان را فصيح و شيوا و بليغ          گوشهايمان را شنوا و   

و شيرين و دلنواز و نرم آننده دلهاي سخت و بسيار شاآر و ذاآـر               

و حقگو و سر نگهدار بساز و ما را در سايه رحمت خود به آرامـش                

.                                                     ابدي برسان

ه حقيقتها و اسرار باز آن ياريم       خداوندا چشمهايم را بر روي هم      

. فرما تا سخنان تو را گوش آنم و بخـوانم و بـه آنهـا عمـل نمـايم                  

بارالها درجه صبر و علم و دانش و معرفتم را زياد بگـردان و در               

بارالهـا از هـر جهـت       . رويا به من الهام بفرما هر خير و شري را         

ابود و  مرا احاطه آن و مرا بخودم وامگذار آه سـخت گمـراه و ن ـ             

بارالها يادت مي آنم آه يادم آني و شكرت مي آـنم تـا              . هلاك شوم 

روزيم عطا فرمايي سپاس مي گويم تا راهنمايم باشي و بـه درگاهـت              

رجوع مي آنم و به خاك مي افتم تا در سـختي يـاورم باشـي و از                  

احاطه شيطان بر من و نفسم جلوگيري نمايي آه سخت بـه تـو خـداي                

 .ي آننده محتاج و نيازمندميكتاي مهربان و يار

 بارخدايا سخنانت را شنيدم و هوشيار شدم تا تمامي اوامر تو             

بارخدايا نيكوآاران و   . را در نهايت سعي و آوشش به انجام برسانم        

محبان خود را قدرتي عطا فرما آه بر جميع امتـهاي جهـان برتـري               

و را  داشته باشند و حكمراني زمين را به آنها بسپار تا انتقام ت           

از ستمكاران و ظالمين و منكرين و ملعونين بگيرند و و آنهـا را در               

دنيا و آخرت بلند مرتبه به نيكويي بگردان و تمامي برآات خـود             

را به نيكوآاران و دوستداران خود عطا فرما آـه اينـها صـداي              

وحي تو را شنيده و ايمان آورده و لبيك گفتنـد و اينـها را در                

بيابان و در روي زمين و در زير زمـين و در            شهر و صحرا و آوه و       

روي آب و زير آب و بالاي آسمان و زير آسمان مبارك و پيروز گردان               

و رزق و روزيشان را وسعت بخش و تبرك نيكو ده و آمـد و رفتـشان                 
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خداوندا مرا و ذريتم و قومم را براي اصلاح زمين و بـر چيـدن                

ظلم و فساد ياري و مقدس فرما و به رحمت خود برآـت ده و يـاريم                 

فرما و درجه حلم و بردباري و صبر و پايداري و علم و دانشم را               

بار پروردگارا مرا در ميـوه بطـنم و ثمـره بهـايمم و              . فزوني بخش 

محصول زمينم و رزق و روزي و طاعـت و عبـادات و شـكرگزاريم بـه                 

نيكويي بيفزا و مرا و ذريـتم و قـومم را در زمـره دوسـتان و                 

محبان خود قرار بده و دربهاي خزينه نيكويي آسمـان را بـروي مـا               

را مبارك بگـردان آـه      بگشاي و جميع اعمال دست و پا و انداممان          

 .فقط در راه تو و در راه خشنودي و رضاي تو حرآت آنند

بارالها مقرر فرما به مردمان بسياري قـرض و وام دهـم ولي از               

احدي از خلايق قرض و وام نگيرم و خداوندا مرا سر همه در نيكويي              

و طاعت و عبادت قرار بده و به لطف خود بلند مرتبه و قدرتمنـد               

دلم گردان و پستي و شرارت و ستمكاري و ظلم و خواري            و بزرگ و عا   

و زبوني و فقر و ناتواني را از من دور آن تا رستگار و مـصلح                

 .درگاهت گردم

بارالها نه به راست ميل مي آنم و نه به چپ و خدايي جـز تـو                  

نمي شناسم و عبادت نمي آنم جز تو خداوند يكتا و قادر متعال را              

خالق يكتـا و مهربـان و رحـم آننـده و            و اطاعت نمي آنم جز تو       

رئوف را  آه پرستش و عبادت فقط از آن توست اي آفريننـده سـه                

عالم و اي آفريننـده شـگفتيها و اي آفريننـده زيباييهـا و اي               

خداي مهربان من تو را سپاس و بهترين درود سپاسـي آـه توسـط آن                

 .دانيگناهانم را بيامرزي و مرا شامل رحمت بي حد و نهايت خود گر

 بارالها تمامي زمين را به دست نيكوآاران بسپار و دشمنان خـود              

و دشمنان آنها را گداخته و معـذب سـاز و جميـع دشمنانـت را هـلاك                  

گردان و اما محبانت را همچو آفتاب فروزان روشن آن آه در هنگام             

طلوع در صبح و تاريكي با قدرتي تمام و به زيبايي و شكوه ظاهر              

 .اني آنندشوند و نور افش
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 بارالها بر دشمنانت و منكرينت و ظالمين و مفـسدين و خـائنين و                

ناسپاسان لعنت بفرست آه هر آه را آه تو لعنت آني من هم لعنـت               

بارالها آاري آن آه زمين و آسمـان و همـه آفريـده هـا و                . مي آنم 

خلايقت آنها را لعنت آنند و جميع لعنتها آنها را دريابد و شهر و              

حرا و آوه و دريا و زمين آنها را لعنت بفرما و ميـوه              آبادي و ص  

بطن و رحم آنها را لعنت آن و رزق و روزي آنها را لعنت بفرما و                

آنها را ملعون بدار وقت آمدن و وقت رفتنشان و هر چه دست خـود               

را براي عمل نمودن به آاري و انجام عملي دراز مي آنند بر آنهـا               

دار و بر آنهـا اضـطراب و تـشويش          لعنت بفرست و آنها را ملعون ب      

مستولي بفرما تا به زودي هلاك شـوند و بـه سـبب زشـتي و بـدي و                   

قباحت آارهايشان آنها را ترك بفرمـا و از آنهـا روي بگـردان و               

بيماريهاي ناعلاج و باد سموم را بر آنها نـازل آـن و بـا صـيحه                 

آخرت آسماني و انواع عذابهاي الهي خود آنها را در اين دنيا و در              

معذب بفرما و آسمان آنها را مس و زمين آنها را آهن و باران آنهـا                

را گرد و غبار بفرما تا هلاك گردند و دياري از ظالمين و دشمنانت              

بارالها دشمنانت را منهزم ساز و از يك        . در روي زمين باقي نمانند    

راه آه مي آيند از هفت راه آنها را گريزان آن و در تمامي ممالك               

 آنها را خوار و ذليل بگردان و بدنـشان را طعمـه و غـذاي                جهان

پرندگان هوا و بهايم زمين بگردان و آنها را به خارشـي آـه از آن                

نتوانند شفا يافت مبتلا ساز و آنها را به پريشاني و ديوانگي و             

نابينايي و آوري دل مبتلا ساز تا در راهها گم و نابود شوند و              

رار مده و زني را آه نامزد مي آننـد          نجات دهنده اي براي آنها ق     

ديگري با او بخوابد و خانه اي آه بنـا مـي آننـد در آن سـاآن                  

مشوند و تاآستان و باغي آه آه غرس مي آنند ميوه اش را نخورند              

و احشامشان را در نظرشان بميران و تبديل به لاشـه مـتعفن نمـا و                

ين و  اموالشان به غارت بـرده شـود و آليـه اموالـشان را مـؤمن              

دوستداران خداوند يكتا صاحب و مالك شوند گوشت پسران و دختران           

خود را از قحطي بخورند و پسران و دختران خود را به بردگي دهند              

و چشمانــشان نگريــسته و از آرزوي ايــشان تمــامي روز منتظــر و 

مضطرب باشند و در دستانشان هيچ قوه اي نباشد و هميشه دردمنـد             

بر خداي خود و دوستداران خداونـد يكتـا         و آوفته شوند چرا آه      
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شمنان صالحين و محبانت رحم منمـا آـه از           بارالها بر دشمنانت و د      

اول خلقت تا آنون زياد بر آنها رحم فرمودي و زيادتر آنهـا تـو               

را دشمن خود فرض آردند و با تو به جنگ و محاربه برخاستند و به               

دستورات و اوامر تو گوش فرا ندادنـد و اسـتهزا، و نافرمـاني              

قـدرت بخـش و     آردند پس تو را به عظمتت قسم حالا نيكوآـاران را            

آنها را وارثان زمين و بهشت پر نعمتت قراربـده و دشمنانـت را در               

نهايت عذاب و گرسنگي و تشنگي و برهنگي هلاك ساز و بـر پـيران و                

جوانان و زنان و مردان و آودآان آنها رحم منما و آنها را خوار              

و ذليل و شكست پـذير و بـي تـوان و قـوت نمـا و دروازه هـا و                     

زات جنگي و دفاعي آنها را منهدم و نـابود سـاز و             حصارها و تجهي  

آنها را به اسيري و بردگي و آنيزي نيكوآاران و دوستداران خـود             

درآور و بلاياي آنها را عجيب و هولناك ساز و چنانكه بـر آـشته               

شدگان در راه خداوند يكتا پايكوبي و شادماني ميكردند آنها را           

ن جسدهاي پدران و مـادران      غمگين و دردمند ساز و آنها را بر ديد        

و پسران و دختران خود مجبور ساز و غمي بر آنها مستولي گردان آـه               

بر اثر آن هلاك شوند تا بـر آـشته شـدگان دوسـتداران خداونـد                

بار خدايا مكـر مكـاران را نـابود         . پايكوبي و شادماني نكنند   

ساز و آنها را دچار و گرفتار مكر خويشتن آن همچو عنكبوتي آه در              

بارالهـا شـب و روز را بـر ايـشان           . ار خود به دام مـي افتـد       ت

ترسناك بگـردان و خـواب خـوش را از ديـده هاشـان بگـير و آـف                   

پاهايشان را آرامش مده و دلشان را لرزان و و چشمـشان را آـم               

 . سو و جانشان را پژمرده ساز
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 بارالها دشمنانت و دشمنان مؤمنين و نيكوآاران و دوسـتداران و             

انت را نيامرز و بر آنها غمي مستولي ساز آه بامدادان           ياد آنندگ 

بگويند آاش شام مي بود و شامگاهان بگويند آاش آه صبح مي بود             

و به سبب ترس دلشان ترس در تمامي اندامشان مستولي بفرما و صلب             

پدرانشان و مردانشان را مسدود بفرما و فروج زنانشان را نازا           

قـادر متعـال و بـسيار سـخت         بگردان آه تويي خداونـد يكتـا و         

ــالحين و     ــؤمنين و ص ــان م ــت و از دشمن ــده از دشمنان ــام گيرن انتق

اي آفريننـده و    . دوستداران و محبانت آه اميد  همه ما  بر توست          

خالق عالم و اي مهربان مهربانان و اي رحم آننده رحم آننـدگان             

پس يارانت را درياب و دعاهايشان را اجابت فرمـا آـه يارانـت              

 تو چشم اميد دارند و فقط از تو دست ياري مي طلبند آه              فقط از 

اي . تويي اميد همه نااميدان آه فقط تويي ياور همـه دلشكـستگان           

خداوند پاك و منزه از هر عيب اي خداوند راستگو و پايبند بـه              

 .   عهد و قول

 اي خداوندي آه برآت همـه زمـين و آسمـان و دريـا بـه دسـتان                    

 نيكوآاران و دوستان خود را برآت ده و         قدرتمند توست بار خدايا   

اموال و رزق و روزي آنها را زياد و وسيع گردان و اعمال دستها              

و پاهايشان را قبول فرما و به آنها قوتي عظيم عطـا بنمـا آـه                

آمرهاي دشمنانشان را بشكنند تا خـصمان و مقاومـت آننـدگان در             

 و مفلـوج    برابر اوامر الهي ديگر نتوانند برخيزنـد و زمـين گـير           

 . شوند

 بارخدايا حبيبان و دوسـتان خـود را دريـاب و زمينـشان را                

مبارك بدار و از نفايس آسمان و از شبنم و از رزق و روزي حـلال                

و از نفايس محصولات آفتاب و از نفايس نباتات ماه و از فخرهـاي              

آوه هاي قديم و از نفايس برآـات جـاوداني و از نفـايس زمـين و                 

 از رضامندي به آنها برآت عطـا فرمـا و آنهـا را              دريا و آسمان و   

 .محافظ و نگهدار باش تا زمينت را به نيكويي بيارايند

 بارالها خوشـا بحـال محمـودين و مقـربين و محـبين و دوسـتداران                  

درگاهت بارالها آنها را وسيع بگردان و به آنهـا نيرويـي عجيـب و               

گذار و عبادت   قوتي شگفت انگيز عطا بفرما و آنها را عادل و شكر          

آننده بي نهايت نعماتت قرار بده و به آنها سـپر نـصرت خـودت و                
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 بارالها مؤمنين و پرهيزآاران و خادمين و بنـدگان درگاهـت را              

قوي بدار و آنها را دلير آن و ترس و هراس را از آنها دور بنمـا                 

و خاطر آنها را با حضور خودت آرامش بخش آه تـويي خداونـد آرام               

 .رديدها و آامل آننده ايمان بندگانآنندن دلها و ازبين برنده ت

 خداوندا دهانم را بر دشمنانم وسيع گردان و غرور و تكـبر مـرا                

از بين ببر و نابود ساز و آمـان و شمـشير ظلـم و سـتم جبـاران و                    

شريران را بشكن و آنها را خارآن و شكر گذاران و عبادت آندگان             

نهـا را   و دوستداران درگاهت را از لغـزش و گنـاه مـبرا آـن و آ               

دستگير باش و اگر گرسنه اند به لطف خود سيرشان آن و اگر تـشنه               

اند با بخشنده گيت خود سيرابشان آـن و اگـر برهنـه هـستند بـا                 

شـكر  . ستاريتت آنها را بپوشان و بـه پوشـشي نيكـو ملـبس سـاز              

خداوند يكتا را آه مي ميراند و زنده مي آند و به قبر فرود مـي                

ر خداوند يكتا را آه فقير مي سـازد و          شك. آورد و بر مي خيزاند    

شكر خداوند يكتـا    . غني مي گرداند و پست ميكند و بلند مي سازد         

را آه فقير را از خاك بر مي افرازد و مسكين را از مزبله بر مي                

دارد تا ايشان را با اميران و بزرگان بنشاند و ايشان را وارث             

اي زمين و آسمانها    شكر خداوند يكتا را آه ستونه     . آرسي جلال گرداند  

و درياها از آن اوست و پايهاي مقدسـين و يـاران و دوسـتداران               

شكر خداوند يكتا را آـه شـريران را در          . خود را محفوظ مي دارد    

ظلمت خاموش مي آند تا آنهـا هرگـز بـه قـوت خـود بـر محبـان و                    

 .دوستدارانش غالب نشوند

ه و در تمام    بارالها آنهايي آه با تو مخاصمه مي آنند شكستشان د          

زمين داوري و حكم فرما آه عادل ترين حاآمان تنها تويي و بهترين             

 .ياري آننده براي ذاآرينت هستي

بارخداوندا آه پادشاهي و پرستش و طاعت فقـط از آن توسـت و               

هيچ آس را ياراي مقاومت در برابر تو نيست قسمت مي دهـيم بـه               

 عرشهاي الهيـت و     حيات و زندگاني ابديت و به بهشت و جهنمت و به          
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بار خداوندا مرا از آثرت رحمتت به خانه ات داخل آـن تـا از                

روي شكرگزاري نعماتت و بزرگي جـلال ملكوتيـت تـو را پرسـتش و               

 فرما  عبادت نمايم بارالها مرا به سبب دشمنانم به عدالت خود هدايت          

و راه خود را پيش روي من راست گردان و همه متوآلانـت را شـادي                

بخش تا به ابد شكرگزارت باشند زيرا آه اسما، تو و جلال نورانيت             

و همه عظمت خداونديت را دوست دارند و همه اين عظمت درگاهت آنها             

 .را به وجد مي آورد تا تو را سپاس گويند
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 و بزرگـي و جـلال و جبروتـت          بارالها به حيات جاوداني و ابديت      

قسمت مي دهيم آه تا به ابد مرا و دوستدارانت را به هـر آجـا                

آه رويم ياور باش و يك لحظه از ما دور مشو و سايه ات را بر سر                 

ما گسترده سـاز و مـا را تنـها و بحـال خـود وا مگـذار و جميـع                     

دشمنانمان را دور ساز و به آنها امان مده و نسل و ذريه اي عطـا                

فرما و نام نيكوآارانت و دوستدارانت و نام مـرا در آسمـان و              ن

زمين و در دنيا و آخرت بزرگ و نيكو بگردان و در هنگام مـرگ و                

بعد از مرگ و در داخل قبر و در همه جا درهاي رحمتت را بروي مـا                 

مبند و ما را با ايمان بميران و با ايمان در رستاخيزت ظاهر آن و               

 و بدخواهانمان محفوظ و مصون بـدار تـا بـا            ما را از جميع دشمنان    

ياد نام تو خداونـد قـادر متعـال دلمـان شـاد و آرام گـردد و                  

اضطراب و تشويش را از ما دور فرمـا و سـحر سـاحران و جـادوي                 

جادوگران و چشم زخم حاسدان و لعنت و نفرين بـدخواهان را بـه              

روي خودشان برگردان و همه بديهاي بدخواهان را نسبت به مـا از             

 .لطف و رحمت و قدرتت باطل بفرما

اي خداونديكه براي نيكوآاران و دوستدارانت انتقام ميكشي و          

دشمنانت و نافرمانان را بدست نيكوآاران و دوسـتدارانت تـسليم           

مي نمايي و قدمهايشان را پست ميداري بارالهـا تـا زمانيكـه در              

نجـات مـي    زمين وجود داشته باشم تو را حمد مي گويم و فقط از تـو               

 .خوا هم بارالها دشمنانم را منهزم گردان و خصمانم را منقطع ساز

بارالها خدايي مانند تو هرگز در آسمان و زمين نمي باشد آه بـه               

واقعيت تو يكتايي و همانندي نداري خداونـدا بـه دعـا و تـضرع               

بنده ات توجه آن و خواسته هاي مشروع و نيكويم را اجابت فرمـا              

را استماع نما و از آسمان و عرش ملكوتيت جـزاي           و تضرع بنده ات     

نيكو عطا فرما و شرير را جزا بده و عادلان را عادل شمار و بـر                

حسب عدالتشان جزاي نيكـو بـده و تـضرع بنـده ات را از مكـان                 

 .سكونتت بشنو و چون شنيدي عفو فرما و داوري آن

بارالها به بندگان درگاهت و آـسانيكه تـو را بـه يكتـايي و                

رگي ياد و شكر مـي آننـد رحـم فرمـا و هنگاميكـه بـه سـبب                   بز

گناهانيكه به تو ورزيده اند بدست دشمنان مغلوب و اسير شـوند و             

هنگاميكه دربهاي آسمان بسته شود به سبب گناهانشان، و ببينند و           



 33

o     بارالها ببين آه تويي بهترين بينندگان و بشنو آه تويي بهتريـن

يران و  شنوندگان و توبه ام را بپذير آه تويي بهتريـن توبـه پـذ             

رحم نما آه تويي بهترين رحم آنندگان و مرا بـبخش و بيـامرز آـه                

تويي بهترين بخشندگان و آمرزندگان و يادم آن آه تويي بهترين يـاد             

آنندگان و نجات و رهاييم ده آه تويي بهترين نجات دهنـدگان و رزق              

و روزيم را وسيع گردان آه تويي بهترين روزي دهنـدگان و مرضـهاي              

حي و قلبيم را شفا ده آه تويي بهترين شفا دهنـدگان و             جسمي و رو  

 .تويي يكتا خداوند خالق و قادر و مهربان

بارالهــا بــدآاران را هــلاك گــردان و اســتهزا، آننــدگانت و   

استهزا، آنندگان دوستدارانت را استهزا، آن و خشم و غضب خـود            

 .را نمايان ساز و آنها را آشفته و خوار گردان

 بارالها بدخواهان و دشمنانم چه بسيار شده اند و چه بسيار از              

آنها بر ضد من بر مي خيزند و روح و جـان و مـالم را تهديـد مـي                    

نمايند بارالها بر تو توآل مي جويم و از راه تو بر نمي گردم پـس                

گرداگرد من سپري بساز و از جلال خودت مرا سرافراز آن بارالهـا             

ب ميروم و برمي خيزم و شكر مـي گـويم ايمـان             تو را ميخوانم و بخوا    

مرا تقويت آن و گروهها و خلايقي آه به دشمني گرداگرد مـن حلقـه               
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بارخداوندا قدمهايم را در راه خير و نيكويي وسعت بخش و پاهايم             

را از لغزش و گناه مصون بدار تا همه دشمنانم را مانند غبار زمين              

نرم و مانند گل آوچه ها آوبيده و پايمال سازم و آنها را خرد و               

خـرت  هلاك و محو گردانم آه براستي رهاننده اي جز تو در دنيـا و آ              

 .نمي باشد

بارالها مرا در غضب خود تـوبيخ منمـا و مـرا در خـشم خـويش                  

تاديب مكن، بر من آرم فرما زيرا آه پژمرده ام و مرا شـفا ده               

زيراآه روح و جانم و استخوانهايم مضطرب و دردنـاك اسـت و بـشدت               

پريشان مي باشم، بارالها به من توجـه آـن فريـادم را بـشنو و                

 درياب و جانم را خلاصي ده و برحمـت خـويش            استغاثه و توبه ام را    

مرا نجات بخش زيرا آه در موت ذآر تو نمي باشد و در هاويه آيـست                

آه تو را حمد گويد؟ بارالها از نالـه خـود وامانـده ام و بـستر                 

خويش را به اشكها تر ميسازم و چشمانم از غصه آاهيده شده و به              

و رنجهـا چـشمانم تـار       سبب همه دشمنانم و سختيها و مصائب و المهـا           

گرديده و قلبم پريشان و مشوش شده است، بارالها بدآاران را از            

من دور گردان زيرا تـو هـستي آـه آواز گريـه ام را مـي شـنوي                   

بارالها استغاثه و توبه ام را قبول فرما زيرا تو هستي آه دعاي             

مرا اجابت خواهي نمود بارالهـا همـه دشمنـانم را بـه شـدت خجـل و                  

از زيرا آه تو هستي بر هر آنچه آه از ظلم و سـتم بـر                پريشان س 

 .من شده واقفي 

بارالها بعضي حق را به باطل متشبه مـي آننـد تـا حقيقـت را                 

پنهان سازند در صورتي آه به آن واقفند و بعـضي مـردم را بـه                

نيكوآاري دستور مي دهند ولي خود فراموش مي آنند در صورتي آـه             

يا آنها نمي دانند آه خدا مي دانـد         آتب وحي تو را خوانده اند آ      

هر چه را پنهان يا آشكار آنند بارالها دلهاي آنها مريض است پـس              

بر مرض آنها بيافزا و آنها را به سخت ترين عذابهايت معـذب سـاز               

 به سبب نافرماني و دروغي آه مي گويند 
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خداوندا تويي پناه من تـويي سـايبان و آفرينـده مـن تـويي                

ن پس بر تو توآل       مي جويم و از تو ياري                 رهاننده و منجي م   

مي خواهم آه مرا از بلاها محفوظ داري و در دنيا و آخـرت نـامم                

را نكو و پر آوازه و بلند گرداني و مقام محمود را به من عطـا                

فرمايي و از ظلم و جهل مرا نجات دهنده باشـي ، بارالهـا حمـد و                 

 آن توست و غـير تـو        سپاس و پرستش و عبادت و شكرگزاري  فقط از         

را نشايد آه تويي براستي خداوند يكتا و تنها آفريننده جهان و            

آنچه را آه چشم و عقل مي بيند و آنچه را آـه چـشم وعقـل نمـي                   

بيند تويي براستي داناي نادانسته ها و تويي آگاه بـه اسـرار،             

خداوندا مر از دشمنانم محفوظ بدار و خلاصـيم ده و نفـس بـد مـرا                 

و شيطان را از زندگيم گريزان نما و وسوسـه هـايش را             نابود آن   

باطل و محو آن و مرا از هر دشمني از جن و انس و شياطين و آدميان                 

و هر آنچه خلايق ميكنند در پناه خود محفوظ و سلامت بدار و خلاصي              

بخش اي ياري آننده بي آسان و اميد دهنده نا اميدان و اي توبه              

 هاي فساد و تباهي و عصيان بشر مرا         پذير توابين سيلها و زلزله    

ترسانيده است آه آني دچار خشم و عذاب الهي شوم و به آتش جهنم              

درافتم پس خداوندا فقط از تو مي خواهم نه از غير تو آـه مـرا                

از آتش جهنم خلاصي بخشي و ياريم نمـايي و انـدامم را بـه اعمـال                 

تاج توجـه   نيكو آه رضايت تو در آنست به حرآت درآوري آه سخت مح           

و لطف و مهر و محبت تو هستم بارالها ترس از مردن و در گور رفتن                

دوباره بر انگيخته شدن را از من دور ساز و دلم را قـوي دار و                

ياريم نما آه در ايمان آامل بميرم و در حسنات فراوان بـه درگاهـت               

حاضر شوم، بارپروردگارا در دلتنگي تـو را خوانـده ام و يـاد              

بارالها در سختيها و مصائب يادم آن و فقط در نـزد            آرده ام پس    

تو دست به آسمان گشودم و بسوي خانه ات سجده نمودم تا از رحم و               

بخشودگي و برآتت بهره مند گردم و فقط به درگاه تو بـه تـضرع و                

زاري آمده ام و مي آيم و هرگز جز تو چشم اميد به غـير نداشـته                 

و تـضرع و اسـتغاثه ام را        ام و اميد دارم آه صدايم را بـشنوي          

 .مورد توجه قرار دهي 

اي پادشاه من خداوند يگانه به آواز و فريادم توجه آـن آـه               

فقط نزد تو دعا مي آنم اي خداوند صبحگاهان آواز مرا بشنو آه             



 36

بارالها آنگاه آه آسمانها بلرزد و زمـين مـرتعش شـود و آوههـا                

درآيند و سرآشي آنند    مانند پشم حلاجي شده گردد و آبها به خروش          

و بادها به فرمانت درآيند و طوفان آنند و بر زمين و زمينيـان              

بتازند و گدازه ها از دل زمين فوران آننـد آنگـاه آـه پـدر و                 

مادر فرزندان خود را نشناسند و فرزندان پدر و مادر خود را و             

آنگاه آه عذابهاي الهي نازل شود و قيامت برپا گردد و آنگاه آه             

هاي عدل الهي استوار شود و چـه سـخت روزي باشـد آنـروز،               ترازو

پروردگارا تمنا مي نمايم آه ايـن بنـده حقـير را در آنـروز سـخت                 

فراموش نكني و محبت و بخشودگيت را از من دريغ نفرمايي و مرا با              

دوستداران و مقربين و محبانت و انبياء و اوليـاء و نيكوآـاران             

 بـسيار از خـشم تـو مـي ترسـم،            در بهشت ابديت همنشين فرمايي آه     

بارالها خدايي و يگانگي و پادشاهي و حكمراني و قـدرت و حيـات              

ابدي فقط و فقط از آن توست آيست آه با تو ياراي مقابله و يا               

مقاومت داشته باشد تويي خداوند تبارك و تعـالي آـه از حـضورت              

زمين متزلزل و مرتعش شود و اسـاس آسمانهـا بلـرزد و از قـدرت و                 

تدارات آوهها و درياها متحرك شود و ستاره ها بسوزند و يـا             اق

فرو ريزند و آسمانها خم گردد و تاريكي و يا روشنايي بـه اراده              



 37

آور و مرا از دشمنان      بارخداوندا مرا از گرداب گناهان بيرون         

و مبغضان زورآورم رهايي بخش و در روز شقاوتم تكيه گاهم بـاش و              

مرا به مكان وسيع بيرون آور و خلاصي بخش و عدالت و پاآيزگي دست              

و پاي و چشم و گوش و زبـان را بـه مـن بيـاموز تـا طريقهـاي                    

نيكويي را آه خداوندم مي فرمايد حفـظ نمـايم و بـر خـداي خـود                 

زم آه تا آنون انحراف ورزيـدم آـه خـدايم از گناهـانم              عصيان نور 

درگذرد، بار الها به زبان ايمان داشتم و حالا به ايمـان قلبـيم،              

ايمانم را تكميل مي آنم و حق خواندن آتب وحي الهيت را سـعي مـي                

آنم در عمل بياورم تا به حضورت خود را آامل سازم، بارالها در             

ا شخص رحيم به رحمت رفتار آنم       نظرت صداقتم را افزون فرما تا ب      

و با شخص آريم به آرامت رفتار نمايم و با شـخص امـين بـه امانـت                  

برخورد نمايم و با آدم آامل با آامليت رفتـار نمـايم و بـا شـخص                 

طاهر به طهارت بنشينم و با شخص عابد به عبادت بايـستم و بـا               

 دشمنانت به دشمني رفتار آنم و با آـساني آـه بـه جنگـت درآينـد                

محاربه نمايم و به امر و دستورت همه را هلاك گردانم، بارالها يـاريم              

نما تا مستمندان را نجات دهم و متكبران را پست گردانم زيـرا تـو               

خداوند من و نور من هستي و تاريكي مرا به روشنايي مبدل خواهي             

ساخت و تويي آه بر جميع متوآلينت سپر مي باشي و تويي خانه اي              

تويي سايه اي آرامش بخـش بـرايم و تـويي آـه يـادت               امن برايم و    

آه تنها لطف توست آـه مـرا بـزرگ و           ( برطرف آننده اضطرابم است   

 ).دانا و عادل خواهد ساخت

بارالها سخنان ناپسند و زشت گونه را از دهانم محو و از قلـبم               

پاك گردان و ادب را به نيكويي به من بياموز و دستهاي ضـعيفم              

ان لغزنده ام را محو فرما و سخنان نيكـويم را           را قوي دار و سخن    
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بارالها ياريم نما آه به برادر خود سـتم و ظلـم روا مـدارم و                 

ن دادن  لباس برهنگان رانكنم و تشنگان را سيراب سـازم و از نـا            

به گرسنگان و مستمندان غفلت نـورزم و بـراي همـسايه ام نيكـو               

باشم و بيوه زنان تهيدست را آمـك نمـايم و بازوهـاي يتيمـان را                

نشكنم و مال و ثروتشان را به يغما نـبرم و در برابـر متكـبران                

فروتن باشم تا شايد بتوانم با اعمال نيكويم گناهـانم را از بـين              

ضا و خشنودي تو خداي بي همتايم را بدسـت آورم           ببرم و محو نمايم و ر     

و توجه تو را به خود جلب آنم آه من محتاج توجـه و الطـاف بـي                  

 .نهايت توام اي لطف آننده شاآرين

بارالها در روزي آه تولد يافتم و شبي آه در رحم مادرم قـرار               

گرفتم و در آنروزيكه تاريكي همـه جـا را بپوشـاند و روشـنايي               

ه مرگ همه جا را به تصرف درآورد و ابرهاي غلـيظ            برنتابد و ساي  

ساآن شوند و آسوفات روز را بترسانند و شب ظلمات باشد و ماه و              

ستارگان برنتابنـد و آواز شـادماني شـنيده نـشود و سـتارگان              

تاريك گردند و مژگان سحر را نبينند و درهاي رحم مادران بسته            

انها خـشك گـردد و      گردد و زمانيكه زانوها به لرزه درآيد و پست        

اضطراب و تشويش بر عالميان مستولي شود و مـساآن خـراب شـوند و               

شريران از شورش بازايستند و در آنزمان آـه همـه عـالم بميرنـد و                

برانگيخته گردند و درآنزمان آه آوهها و آبهـا سرآـشي آننـد و              

طوفان همه جا را بهم بريزد، در آنـروز بـر مـا و شـكرگزاران و                 
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اديـب   بارالها خوشا بحال آسانيكه تو تنبيهشان مـي آـني آـه ت              

قادر مطلق را نمي توان هيچكاه خـوار شمـرد زيـرا آـه تـو هـستي                  

خداوند يكتا و خالق آدميان و آل هـستي آـه مجـروح مـي سـازي و                  

التيام ميبخشي، ويران مي آني و آباد مي گرداني و مريض مي آـني              

و شفا مي دهي، اموال را نابود مي آني و دوباره ثروت را بازمي              

 انگيزي آه تو هستي عالم به اسرار غيب،         گرداني، ميميراني و برمي   

تو هستي آگاه به مـشيعت خـود و بـه خيرخـواهي و نيكـويي و مـا                   

آدميان نادان و نا آگاهيم به خير و شر خود پس ما را راهنما و               

 .ياور باش آه نيازمند توييم اي يگانه يكتاي محبوبم 

وظ بارالها مرا از تازيانه زبان بي خردان و هلاك گنندگان محف ـ           

و مصون دار و در تنگسالي و قحطـي و فقـر، وسـعت رزق و روزي و                  

برآت عطا فرما و خانه ام را ايمن ساز و ذريتم را آـثير گـردان                

همچو علفهاي نيكوي زمين و همچو ريگهاي نيكوي صحرا، بار خداوندا           

آاش آرزوهايم برآورده شوند و آاش آرزوهايم را اجابت آني و آـاش             

 شوي و بر دستانت بلندم سازي و بـا رحمتـت            از من راضي و خشنود    

شادم گرداني و بارزق و روزي وسيعت ثروتم بخشي و با عنايتت بـه              

بهشتت راهنمايم باشي و قلب شكسته ام را التيام بخشي و مـرض روح              

و جسمم را شفا دهي آه فقط به تو التفات نمـوده ام و فقـط بـه                  

ا بـه يكتـايي و      درگاه تو به تضرع و زاري آمده ام و فقط تو ر           

قدرت و حيات ابديت مي ستايم و شكر مي گويم آه بـه راسـتي حيـات                 

ابدي از آن توست ، بارالها من گناه آرده ام و از گناهانم توبه              
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رنـد آـه بگوينـد      بارخدايا اآنون آداميك از آدميان جرات دا       

عادلند؟ آه عدالت فقط در نزد توست آيست آه ياراي منازعه بـا             

تو را داشته باشد؟ آه تو در ذهن حكـيم و در قـدرت توانـايي،                

آيست آه بتواند آوهها را منتقل سازد و در غضب خـويش آنهـا را               

واژگون گرداند و زمين را بجنباند تا سـتونهايش متزلـزل شـود؟ و              

آفتاب را امر آند آـه آفتـاب طلـوع نكنـد؟ و             آيست آه بتواند    

آيست آه بتواند آفتاب را از مغرب درآورد و بـر مـشرق خـاموش               

آند؟ و آيست آه بتواند ستارگان را خـاموش آنـد؟ و آيـست آـه                

بتواند آسمان را پهن آند و بر موجهاي دريا بخرامد؟ و آيـست آـه               

زيباييهـا  بتواند دب اآبر و ثريا را بيافريند و به شگفتيها و            

بيارآيد؟ و آيست آه بتواند برجهاي ماه و سال و فـصول را بـر               

طبق نظم و قاعده تنظيم نمايد؟ و آيست آه بتواند آارهاي عظـيم             

و بي قياس و عجيب بيشمار به انجام برساند؟ وآيست آه مي بنـدد              

و نمي توان گشود؟ وآيست آه بتواند تو را منع آند؟و آيـست آـه               

 مي آني؟ و آيست آه ويران مـي سـازد و نمـي              به تو تواند گفت جه    

توان بنا نمود؟ و آيست آه فريب خورده و فريبنده از آن اوسـت؟              

و آيست آه چيز طاهر را از چيـز نجـس بـيرون آورد؟ و آيـست آـه                   

بتواند عادلتر از تو باشد؟ و آيست آه بتواند بخشنده تر و رحيم             

ي فقـط از آن     تر و مهربانتر از تو باشد؟ و آيست آه حيـات ابـد            

اوست؟ و اينك تويي خداوند يكتا و قادر مطلق آه بـا مهربـاني              

از من ميگذري تو را نمي بينم و عبور ميكني تو را احساس نمي نمايم               

و ياريم مي فرمايي نمي فهمم آه حكمت و آبريـا همـه نـزد توسـت و                  

مشورت فقط با تو نيكوست پس به درگاهت استغاثه مي آـنم و تـو               

 و تو را باور دارم و تو را با تضرع آواز سـر مـي                را مي خوانم  

دهم آه زخمهايم را التيام بخش و روحم را پاك گـردان و خلقـم را                

نيكو و نفسم را پرقوت و ضعفم را محو فرما و  فقرم را نابود و                

 .رحمتت را برويم بگستران و گناهانم را بيامرز و مرا ببخش 

ن ميدانم آه از دست تو      بارالها تو مي داني آه شرير نيستم و م         

رهاننده اي نيست آه دستهايت مرا جميعا و تمامـا سرشـته اسـت و               
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بارالها چنانكه خشكي و گرمي برف را نابود مي آند هاويـه را              

براي خطاآاران چنين قرار بده بارالهـا آـساني آـه يتـيم را از               

و از فقير گرو مي گيرند و تشنه لبان را پايمال           پستان مي ربايند    

مي آنند و صداي مظلومـان و سـتمديدگان را در نطفـه خفـه مـي                 

سازند و چنانكه قاتل در صبح برمي خيزد و فقير و مـسكين را مـي                

آشد و در شب مثل دزد مي شود و چنانكه چشم زناآاران براي شام              

واهـد ديـد و بـر       انتظار مي آشند و مي گويند آه چشمي ما را نخ          

روي خود پرده مي آشند و در تاريكيها به خانه ها نقب مي زنند              

و در روز خويــشتن را پنــهان مــي ســازند و روشــنايي و نــور را 

نميدانند بر اينها سايه ترس و مـوت را مـستولي سـاز و زمـين را                 

فرمان بده آه اينها را ملعون بدارد و آسمان را فرمان بده آـه              

تا شام و از شام تـا صـبح هـر روزه لعنـت و               ايشان را از صبح     
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خوشا بحال آسي آه عصيان او آمرزيده شد و گناهـان وي مـستور               

د چنانكـه   گرديد بارالها رحمت تو بر بندگان شكرگزار و خالصت با         

بر تو اميد داشته اند، بارالهـا زبـانم را از بـدي نگاهـدار و                

لبهايم را از سخنان حيله آميز، آه مـي دانم روي خداونـد بـسوي               

 . صالحان است و شنواي فرياد ايشان

بارالها شريران را در تمامي مدت عمرشان به درد مبـتلا سـاز و               

رما و در گوششان    در وقت سلامتي تاراج آننده اي بر ايشان مقرر ف         

صداي ترسها را منعكس ساز و آنها را در تاريكيها و ظلمات رهـا              

آن تا براي نان بگردند و بگويند آجاسـت و تـاريكي و تنگـي و                

ذيق را بر آنها مستولي ساز و بـر آنهـا  ترسـاننده اي قـرار ده                  

زيرا دست خود را به ضد خدا دراز مي آنند و بـر قـادر متعـال                 

وفاني بر آنها بفرسـت تـا گردنهـاي بلندشـان را            تكبر مي ورزند ط   

بشكند و آنها را از آمر بر زانو و از زانو بر دسـت و از دسـت                  

بر خاك فرود آورد و مانند غبار در هـوا بلندشـان آنـد و بـر                 

زمينشان آوبد تا هلاك و محو گردند ، بارالها شـريران و ظـالمين و               

و فربهـي پوشـانيده     مستكبران و متكبران و دشمنانت را آه از پيـه           

شــده انــد و خــود را بــا زيــورآلات دنيــوي ملــبس ســاخته انــد 

نابودگردان و شهرهايشان را ويران و خانه هايشان را غير مسكون           

بفرما تا در خرابه هاي مساآن ويران خود حسرت بخورند و آنها را             

غني مساز و دولتشان را پايـدار مفرمـا و املاآـشان را از آنهـا                

در تاريكهاي خودشان رها شـوند و شـاخه درختـهاي           واپس بگير تا    

سبزشان به آتش خشمت بسوزد زيرا آه جماعت رياآار بايد بـي آـس              

بمانند و خيمه هاي رشوه گيران در آتش غضب خداوند شعله ور شـود              

و سوزانيده گردد، بارالها شريران را رحم و توجه مفرمـا زيـرا             

 ايـشان فريـب را      به شقاوت حامله شده و معصيت ميزايند و شـكم         

آماده مي آند، بارالها بسوي تو آمده ام و خود را پيش روي تـو               

به خاك افكندم و در خانه تو را آوبيدم و از تو استغاثه نمودم              

و روي من از گريستن سرخ شده است و بر مژگانم سايه مـوت نشـسته                

است و هيچ بي انصافيي در دست من نيست و دعاي من پاك است بـه                
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بارخدايا وقتي آسي را ياري مي آني آيست آه بر او غالب آيد و               

اگر بخواري واگذاري آيست آه بتواند از آن پس او را ياري آنـد              

. 

 شمارم ولي به    بارخداوندا چه بسيار شود آه چيزي را من ناگوار         

حقيقت خير و صلاح من در آن بوده و چه بسيار شـود آـه دوسـتدار                 

بارخدايا . چيزي باشم ولي در واقع شر و فساد من درآن بوده است           

تويي به مصالح امور خلق دانا و آگاه آه تويي به معيـشت خـود،               

 .سرنوشت ساز خلق بر حسب راههايشان در آتاب مكتوبت

ناك و خشمگين باش آـه آنهـا بـه بطالـت            بارالها بر شريران غضب    

آبستن شده و به ظلم حاملـه گرديـده و دروغ را زائيـده انـد و                 

حفره اي مي آنند و آن را گود مينماينـد و در چـاهي آـه خـود                  

ساخته اند آنها را بيافكن و ظلم آنها را بر سر خودشان برگردان             

مي دل  و ستم آنها را بر فرقشان فرود آور بارالها تو را بـه تمـا              

حمد مي گويم و اسم تعالي و نيكويت را تسبيح خواهم خواند بارالها             

تو چقدر مجيد هستي و نام خود را در تمامي زمين و آسمانها چه نيكـو                

بنيان نهاده اي، بارالها چون بـه صـنعت و خلايـق و آفرينـشهايت               

نگاه و تامل مي آنم جلال و عظمتت مرا به خاك مي اندازد و چـه                

چه آه در آسمان و زمين و راهها و آبها سير مي آند بـا               زيبا هر آن  

علم و نظم آفريده اي آه همانا تنـها تـو هـستي داور و عـادل و                  

منصور و رحيم و مجيد و حميد و عظـيم و قـادر و سميـع و علـيم و                    
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و قلعه اي بلند براي دوستداران ستمديده ات هـستي و           بارالها ت  

قلعه اي بلند در زمانهاي تنگي و قلعه اي بلند براي آناني آـه              

نام تو را مي شناسند و بر تو توآل مي آننـد آـه مـي دانم تـو                   

متوآلين خود را نخواهي راند و هرگز آنها را تـرك نخـواهي آـرد و                

 ايـشان را بـه يـاد        انتفام خون ستمديدگان را خـواهي گرفـت و        

خواهي آورد و فرياد مساآين را فراموش نخواهي آرد بارالها آساني           

آه تو را فراموش آرده اند فراموششان آن و اميد حليمان را تا             

به ابد ضايع مگردان بارالها از تكبر شريران، مسكينان و فقـيران            

سوخته مي شوند، بارالها متكبران را در تارهايي آه تنيـده انـد             

فتارشان ساز و فريـب و مكـر آنهـا را بـه خودشـان برگـردان                 گر

بارالها شريران  از شهوت نفس خود فخر مي آنند و آنچـه را آـه                

مي ربايند و ستم مي آنند به خدا نسبت مي دهند و خداوند پـاك               

و منزه را اهانت مي آنند و در غرور خود مي گويند هرگز آخرتي              

ا از لعنت و مكر و ظلم پـر         نباشد و بازخواستي نباشد و دهان آنه      

است زيرا زبانشان مشقت و گناه است در آمينها مي نشينند و در             

جايهاي مخفي بي گناه را مي آشند و چشمانشان بر مال مسكينان و             

ناموس همسايگان  است و فقير را به جهت فقرش به دام خود گرفتار              

ر، تـو   مي سازند و بدبختان را به انحراف مي آشانند بارالها شـري           

را و دوستدارانت را اهانت ميكند اي خداوند برخيـزاي خداونـد            

دستان خود را بر افراز و دوستارانت و شكرگزارانت و تـسليمان            

درگاهت را فراموش مكن و اهانت و نفرين شريران را بر خودشـان             

برگردان و آنها را معذب و همچو سنگ آرد شده محو و هلاك گردان اي               

 .تي و عدالت را دوست مي داري برخيزخداوندي آه عادل هس

بارخداوندا ترا بر حسب اولين شكر آدم مي ستايم شكري خالصانه            

و بي ريا همان شكري آه وقتي آه بر آدم به قدرت و توانائيت روح               

دميدي و آدم بلند شد و نشست و عطسه آرد و نا خود آگـاه گفـت                 

 فرمودي اي   سپاس خدايرا آه پروردگار جهانيان است و بارالها تو        

آدم خدايت تو را بيامرزد پس شكر و سپاس و حمد بر خـداي رحمـان                

 .خالق آسمانها  و زمين و درياها و موجوداتش
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بارالها همه به يكديگر دروغ مي گويند و قسم ناروا مي خورنـد              

و با چاپلوسي و تكبر و نفاق سخن مي رانند بارالهـا همـه لبـهاي                

ني را آه بـه تكـبر و نفـاق و           چاپلوسان را منقطع ساز و هر زبا      

دروغ و قسم ناروا و ناعادلانه ميچرخد و سخن مي گويد را منقطع             

و محمور آن بارالها به سبب غارت نواميس و امـوال نيكوآـاران و              

دوستدارانت به سبب غارت مسكينان و ناله فقيران برخيز و عـذاب            

ــتدارانت و     ــه دوس ــاز و ب ــستولي س ــالمين م ــر ظ ــود را ب ــي خ اله

ننــدگانت نظــري فرمــا و دعاهايــشان را مــستجاب گــردان و يادآ

چشمانشان را روشن آن، آه مبادا به خواب موت بخسبند و عدالت و             

عدل الهي را نبينند آه همه ما شكرگزارانت به رحمت تو توآل نموده             

ايم و به درگاه تو صف آشيده ايم و فقط براي برآورده شدن حاجات              

 را مي آوبيم پس هرگز خجـل نـشويم          و نيازمنديهايمان در خانه تو    

تا به ابد، بارالها مرا محافظت فرما زيرا بر تو توآل مـي دارم              

و طريق حيات و نيكويي را فقط از تو مـي جـويم مـرا بيـاموز و                  

راهنما باش آه بتوانم خوشنودت سـازم، اي خداونـد عـدالت گـستر              

 و  صدايم را بشنو و به فريادم توجه فرما و دعاي مرا آه از لـب              

قلبم بي ريا مي آيد گوش بگير آه به راستي شنوده داد مظلومـاني              

و طبيب دلشكستگاني و تمنا دارم آه احساني بفرمايي تا آواز حمد            

و عجايب تو را ببينم و بشنوم و اخبار نمايم بارالها چشمانم هميشه             

بسوي توست تويي آه پاهايم را از دامها مي رهاني و از مشقات و              

ه سلامت بيرون مي آوري و خان رحمتت را بـر مـن مـي               سختيها مرا ب  

گستراني و خطاها و عصيانم را با نيكوييت مي بخشي، آه تو نور من              

 .و نجات من هستي

 بارالها مرا در غضب خود توبيخ منما و در خشم خويش تـاديبم               

مفرما، در جسد من به سبب غضب تو صحتي نيست و در استخوانهايم به              

تي نيست زيرا گناهانم از سرم گذشته است مثل بار          سبب خطاهايم سلام  

گران از طاقتم سنگين تر شده است و بر اثر گناهانم روح و جـسمم               

مرا تحمل نمي آنند و جراحاتم متعفن و مقروح شـده اسـت بـر اثـر                 

حماقتم، به خود مي پيچم و بي نهايت منحني شده ام و در تمامي روز               

سوزش پر شده است و در جـسدم        ماتم آنان تردد مي آنم و آمرم از         

صحتي نيست و بي نهايت آوفته و درمانـده شـده ام و از فغـان دل                 
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راه دشمنانم به خارها ببند و گرداگـرد آنهـا ديـواري             بارالها    

بنا ساز تا راه خود را نيابند زيرا آنها در بسترهاي خـود ظلـم               

را تدبير مي آنند و مرتكب شرارت مي شـوند و در روشـنايي صـبح                

آنرا بجاي مي آورند و بر زمينها و خانه ها و مردان و ناموسها              

 . و ستم و خيانت ميكنندو اموال و ميراث مستمندان و ضعفا ظلم

 بارالها دشمنانم دهان فريب را بر من گشوده انـد و بـه زبـان                 

دروغ بر من سخن مي گويند و به سخنان آينه و بخـل و حـسد مـرا                  

احاطه آرده اند و الفاظ زشت بر من بكار مي گيرنـد و بـي سـبب                 

اذيت و آزارم مي رسانند و به عوض گذشتم با من مخالفت مي آنند              

من بر ايشان دعا مي نمايم و به عوض نيكويي بـه مـن بـدي                و اما   
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 بار خداوندا اي يگانه منجـي عـالم، اي عـادل و مهربـان اي                 

رحيم و رئوف و روزي دهنده دوستدارانت، بخاطر اسم اعظم خـود و             

اسامي پر برآتت و حيات ابديت مرا از ظلم و سـتم و درد خلاصـي                

بخش زيرا آه من فقير و بي آس و بي پناه و مسكينم و ياري آننده                

ونم مجروح است و مثل سايه اي آـه در زوال           اي ندارم، دلم در اندر    
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 آن زيرا آه بـسيار ذليـل و خـوار            بارالها به ناله ام توجه      

گشته ام، بارالها آواز من تضرع است به درگاهت و گريه ام سـوز              

دل است به درگاهت، و حمد من ستايش است به درگاهت و نگـاه مـن                

تمنا و خواهش است به درگاهت، بار خدايا در تنگي ايـام تـو را               

ا و  خوانده ام و در وسعت ايام تو را خوانده ام مرا اجابت فرم            

در جاي وسيع و در جاي تنگ يادم آن و نظر بيفكن به ندا دهنده               

ات و به بنده حقير خود عنايتي فرما و دعاهايم را اجابت آـن آـه                

سخت محتاج توجهت هستم، بارالها تا وقتي آه تو با مني پـس نخـواهم               

ترسيد و تا و قتيكه تو با مـني آرزوهـايم را خـواهم ديـد، بـه                  

سرشت پناه مي برم و توآل مي جـويم و فقـط            خالقم آه مرا از گل      
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 بارالها ميدانم هر آه تو را بخواند مهربانانه لبيك مي گـويي              

و بر هر آه تـو را آواز دهـد و درود فرسـتد سـلام و درود مـي                    

 درگاهت همچو فرمانبرداري خوار     فرستي، بارالها پس اينك منم آه به      

با شرمندگي ايستاده ام، بارالها ميدانم آه گناهكارم زيـرا بـه            

تمامي دستوراتت نتوانستم بخوبي جامه عمل بپوشانم، آيـا اعترافـم           

نزد تو از عذابم مي آاهد و آيا بخاطر اعمال و نافرمـاني هـايي               

 بنـدي و    آه از جواني تا آنون آرده ام در بارگاهت را برويم مي           

مرا از رحمت خود بي نصيب ميگذاري؟ بارالها تو خـود گفـتي توبـه               

آنيد و اگر گناه آرديد باز هم توبه آنيد، حال آه با پشيماني             

و ندامت به درگاهت آمده ام آيـا روي خـود را از مـن بـر مـي                   

گرداني؟ و رحمت و لطفت را از من دريـغ ميـداري؟ بارالهـا آيـا                

 دلشكسته و آسي آـه خـود را بـه تـو             بنده خوار و مصيبت زده و     

تسليم نموده و توبه را براي تو خالص آرده از درگاهـت ميرانـي؟              

بارالها با دلي دردمند و با صدايي بغض آلود و با چشمي اشـكبار              

و با پشتي خميده و با سري سربزير افكنده و با گردني آـج و بـا                 

 آنندگان  زانواني لرزان تو را ميخوانم، اي رحم آننده ترين رحم         

و اي بخشنده ترين بخشندگان و اي يـاري آننـده نيازمنـدان و اي               

اجابت آننده آساني آه تو را به دعا و تضرع مـي خواننـد و اي                

اميــد اميــدواران و اي توآــل متــوآلين، معــصيتم و ســتمكاريم و 

نافرمانيم را ببخش آه هر چقدر گناهم بزرگ باشـد بارالهـا تـو              

ري و توبه پذيرتري و بزرگتري، بارالها       آمرزنده تري و بخشاينده ت    

گناهانم را بيامرز و از ترس و عذاب ايمنم گردان زيرا تو به هر              

 .چيز توانايي آه به هر چيز محيط هستي و قادر مطلقي

بارالها سرانجام در همه عوالم بازگشت و رجوع همه بنـدگان بـسوي              

خانه تو  توست، بارالها از تو حاجتم را مي خواهم و فقط به درب             
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 اي خدايي آه بر اسرار آگاهي و فريـاد فريـاد آننـدگان از                

ظلم و ستم و شرارت بر تو پنـهان نيـست و يـاري تـو بـه سـتم                    

ديدگان نزديك و به ستمكاران دور است، بارالهـا دشمنـانم را تـو              

خود مي شناسي و به احوال ظلم و سـتم رسـاننده هـايم آگـاهي و                 

ريراني آه بر من شرارت ميورزنـد شرارتـشان را تـو مـي بـيني                ش

چونكه تويي بر هر چيز احاطه و شنوايي و بينـايي آامـل داري،              

بارالها آنها از غريبي من و يتيمي و بي آسيم آگاهي داشـته و از               

من هتك حرمت نموده و مال و اموالم را بـه يغمـا بـرده و حاصـل                  

لـم و سـتم و شـرارت آزارم         دسترنجم را زائـل گردانيـده و بـا ظ         

رسانيده و قلبم را شكسته و به درد آورده و گلويم را بغض آلود              

و نگاهم را اشكبار نموده اند و مرا سـرگردان و بـي آـس و بـي                  

پناه يافته و ظلمهاي بسياري بر من روا نموده و حق مرا پايمـال              

آرده اند آه تو خود آگاهي و ميداني آه ستم و طغيان و سرآـشي               

ا در نعمت توست آه به آنها رسيده و از بي باآي و نترسيدن از               آنه

آيفر توست آه بندگانت را به ظلم و ستم مي آزارند و اموالشان             

را به يغما مي برند و برآنها شرارت ميورزند، بارالها درود بـر             

فرشتگان و مقربين درگاهت و درود بر عدل الهي و ميزانـت و درود              
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 بارالها من بنده اي هستم آه آردارش اندك و آرزوهايش بـزرگ              

است بارخدايا آرزوي دور و دراز را از ذهن و قلبم پـاك آـن و                

مرا از فريبش دور نگاه دار آه موجب نا شكري و زيانكـاري مـن               

 .ميگردد

ير آـه بـسوي      بارالها از اعمال نيكو برايم عملي را در نظر بگ           

رحمتت شتاب آنم و آرزوي ديدارت را داشـته باشـم و مـرگ بـرايم                

ترساننده اي نباشد، بارپروردگارا مرگ را برايم ترسناك و هـول           

انگيز مفرما و مقدر گردان هنگاميكه فرشته مرگ عزرائيل بـراي           

گرفتن جانم به ديدارم مي آيد همچـو دوسـتي آـه آرزوي ديـدارش را                

 استقبال آنم و او با رويي نيكو و خوش مـرا            داشته باشم از او   

پذيرا باشد نه اينكه از گناهانم سرافكنده باشم و او با غضب و             

خشم جانم را بگيرد همانگونه آه جان ستمگران و شريران و ظالمين را             

به سختي مي گيرد و او را وسيله رحمت من قـرار بـده نـه و سـيله                   

 .عذابم

 در راههـاي زمـيني و آسمـاني          بارالها مرا در دنيا و آخـرت و         

راهنما باش و مرا بلندمرتبه در نيكويي و سعادتمندي بگـردان و            

مورد آمرزش خود قرار بده و جايگاهم را در گروه راستان مقـدر             

فرما و مرا در گروه نااهلان و ظـالمين و سـتمكاران و شـريران و                

نافرمانانت قرار مده آه بسيار برايم ننگ اسـت، بارپروردگـارا           

دعاهايم را مستجاب فرما اي يگانه يكتاي هستي آه آسي را يـاراي             
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 بار آفريـدگارا و اي خداونـد پـيروز و مهربـان آـه در اوج                  

 و  پيروزي و اقتدار هيچوقت ستم نمي آني مرا از آتـش جهـنم محفـوظ              

مصون بدار آتشي آه مهربان نيست و سياه است و تاريك و امـواج              

آن بر روي هم مي غلتند و بر روي هم محو مي گردنـد و بـا خـشم                   

گنهكاران را در آغوش مي گيرند و معذب مـي سـازند، بارالهـا در               

آنروز سخت مرا ياد آور آه برتو و فرشتگانت و انبياء و رسولان             

)) بيت المعمور ـ بيت المقدس ـ آعبه   ( (و پيامبرانت و خانه هايت

و تمامي مساجد و ديرها و آليساها و محل عبادت يگانه پرسـتان و              

فرمانبرداران و به تمامي ارواح دوستداران و محبينـت در دنيـا و             

در ديار اموات سلام و درود فرستادم دروديكه پاياني نداشـته و            

 به اندازه آل عالم     به وسعت زمين و آسمانها و درياها بوده، درودي        

هستي آه نهايتش را فقط تو ميداني، بارالها مرا به لطـف و آرمـت               

مورد عفو و آمرزش قرار بده و سلام و درودهايم را قبول فرما آه              

 .شايد موجب آمرزش من و خشنودي تو واقع شود

 واي بر گنهكاران آه آخرت سخت روزي براي ايشان خواهد بـود              

را در بر گيرد روزي آه به انواع عذابهاي         روزي آه آتش جهنم آنها      

خداوندي در آن آتش مهيب گرفتار شوند، بارالها از آن روز سـخت             

بــه تــو پنــاه ميــبرم اي ايمــن آننــده جــسدها و جانهــا و ارواح 

يادآنندگانت و خوشا بحال آرامـش يافتگـان در بهـشت خداونـدي و              

ش روزيـست   خوشا بحال ايمن شدگان در زير سايه رحمت الهي و چـه خـو             

آنروز براي بخشوده شدگان و رحمت يافتگان آه در منـازل خـود در              

بهشت برين بخوشي آرامش مي يابند و نتيجه اعمال نيك خـود را از              

خداوند بخشنده مهربان به چندين برابر دريافت مي آنند بارالهـا           

مرا در زمره رحمت يافتگانت قرار بـده و در بهـشتت منـزلي نيكـو                

گير تا در پناه رحمتت اطمينان خاطر يـابم آـه تـو             برايم در نظر ب   

بسيار بخشنده و آمرزنده اي آه هيچكس را ياراي برابري بـا تـو              

 .نيست

 اي پوشاننده عيوب و زشـتيها و اي داراي رحمـت وسـيع و بـي                  

پايان و اي افسون آننده حسنات و محو آنندن گناهان و اي آگـاه              
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 بارالها ياريم نما آه بر سه آس رحم آنم تا شايد شامل رحـم و                 

 :  رحمتت قرار گيرم

   بارالها ياريم نما آه بر دانايي آه محكـوم جـاهلي باشـد رحـم                  

 .آنم

 .   بارالها ياريم نما آه بر ضعيفي آه بنده قوي بود رحم آنم

 .       ا ياريم نما آه بر آريمي آه محتاج لئيمي بود رحم آنم   باراله

بارالها نفس بد و وسوسه انگيز را از من دور نگاهدار تا بدي              

ديگران را اظهار نكنم و نيكي ديگران را مخفي ننمايم و ديگـران             

را استهزاء نكنم و به روزگار بد و مصائب آنها شـاد نـشوم آـه                

ر ستمكاران و ظـالمين و شـريران آـه          روزگار منقلب است پس واي ب     

هميشه همچو مگس بر جاي مجروح مي نشينند و خداوند يكتـا آنهـا را               

بسبب زيانكاريهايشان معذب ميسازد آه انتقام و خشم خداوند بر          

آنها نزديك است و خوشا بحال نيكوآاران و شكرگزاران آه در بهـشت             

ز آنهـا دور    خداوندي آرام مي گيرند آه ياري و نـصرت خداونـدي ا           

 .نيست

 بارالها مقدر فرما آه به آساني و بـه نيكـويي اعمـال صـالح                 

انجام دهم آه آن آساني و آرامش مـرا در انجـام اعمـال شايـسته                

ياريم آند و مقدر فرما آه هنگام گنـاه آـردن بـا سـختي و رنـج                  

 .مواجه شوم آه آن سختي و رنج مرا از گناه باز دارد

فريننـده شـگفتيها اي خـدايي آـه          اي بهترين نگارنـده و اي آ        

پادشاهي فقط از آن توست آه سـلطنتت اولي نداشـته و آخـري هـم                

نخواهد داشت، اي يگانه خالق مطلق و اي آفريدگاري آـه شـروع و              

پاياني از زمان براي تو نمي باشد آه خود خالق زمانهـا و خـالق               

ابتدا و انتها هستي بارالها چقدر جليل و مكرم و وصـف ناپـذيري              

آه ذهن و فكر خلايق از توصيف ذات تو عاجز مـي باشـد، بارالهـا                

چنانكه تو فرمودي بخوانيد تا بخوانم شما را و دعا آنيد تا اجابت             

آنم شما را و توبه آنيد تا ببخشم شما را، پس تو را مي خـوانم و                 

دعا مي آنم و سلام و درود بر تو مي فرستم و مي ستايم و سپاس و                 

 درگاهت سجده ميكنم و به خاك مي افتم و بـه            شكرت مي گويم و به    
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 بارالها مرا از زناآاري و فسق و فجور دور نگاهـدار آـه زن                

زناآار اگر چه خوب رخسار است ولي زشت آردار ميباشد و به سـبب              

فرمودي زشتي آردارشان خداوندا تو آن زن و مرد زناآار را لعنت            

و آنها را ملعون دانستي، خدايا پس از هوا و هوس نفـسم بـه تـو                 

پناه مي برم و از تو خلاصي مي جويم و لعنت مي آنم هر آه را تو                 

لعنت آني و ملعون ميدارم هر آه را تو ملعـون بـداري و مكـروه                

 .ميدارم هر آه را تو مكروه بداني

يهاي خلايـق را     بارالها ياريم فرما و بمن قدرتي عطا آن آه بـد            

فراموش آنم و نيكوييهايي آـه بـه ديگـران آـرده ام بـه يـاد                 

نياورم، بارالها از تو تواناتر و داناتر آيست؟ پس خدايا مـرا            

فكر و قلبي پاك و خالص عطا فرما آه هميشه به يادت باشم تـا از                

معصيت دوري نمايم و مـرا از زيانكـاري دور نگاهـدار و مـرگ را                

 تا بـه لهـو و لعـب دنيـوي مـشغول نگـردم و                هميشه به يادم آور   

ستمگري و شرارت نـورزم آـه يـاد مـرگ بـرايم هـشدار دهنـده و                  

ترساننده اي باشد، بارالها براستي آه ياد تـو قلـب و روحـم را               

نوراني و روشن ميگرداند همچو باراني آه زمين پژمرده را طراوتي           

ان آـه جـز     اي خداوند ايمن آننده و راهنماي متحير      . نيكو مي بخشد  

تو براي من پناه دهنده اي نيست، بارالها گناهـانم مـرا بـسيار              

ترسانيده و فكر عذاب و آيفر مـرا راحـت نمـي گـذارد، بارالهـا                

احسان تو مرا آافيست آه شفاعتم نمايد از آنچه به بدي آردار و             

گفتار و از روي فراموشي و ناداني ناپـسندانه انجـام داده ام،             

 پـشيماني بـسوي تـو، توبـه اسـت پـس مـن               بارالها اگر ندامت و   

نادمترين و پشيمانترينم و اگر طلب آمرزش باعث ميشود آه گناهانم           

محو شود و از بين رود پس من به درگاه تو از درخواسـت آننـدگان                

رحمت و آمرزشـم، اي بـي نيازآننـده نيازمنـدان و اي توانـايي               
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 اي برطرف آننده سختي و اي داناي همه عوالم غيـب و نهـان و اي                  

رفيق و همصحبت و همنشين من در غربت و اي مونس و ياري آننـده ام                

در روز سخت، بارالها در همه مصائب و سختيهاي زندگي چيزي بـدتر             

از قرض داشتن و مديون بودن نيست، بارالها بـه سـبب فقـر و يـا                 

اداني و جهالتم در دنيا به طريقي به خلايق و بندگانت بدهكار            ن

و مديون شدم، بارالها عاجزانه از تو تقاضامندم آه مرا بدهكار           

از دنيا مبري تا مديون خلايقت نباشم و حق آنها را تمـام و آمـال                

بارالها تو خود، بدهكاري و ديون مـرا        . از لطف و آرمت بپردازم    

نم پرداخت آن و به آنها جزاي نيكـو بـده           رفع فرما و به طلبكارا    

تا از من درگذرند و مرا بيامرزند و بدهكاري مرا از ياد آنهـا              

ببر تا مرا به سبب قرض داشتن و مـديون بـودنم ناسـزا نگوينـد و                 

لعنتم نكنند، بارالها تو خود مرا بيامرز آه ازقلـبم آگـاهي و             

حمت و آرمـت از     بر هر چيز محيط و مطلق هستي، بارالها پس به سبب ر           

گناهانم درگذر و مرا بدهكار و مقروض و مديون از دنيا مـبر آـه               

حق الناس در روزيكه به حسابها رسيدگي ميـشود مـرا سـخت معـذب               

نكند و آبرويم را نريزد و شرافتم حفظ گردد، بارالها جزاي نيكو            

از تو ميخواهم اي آفريدگار يكتايم آه مرا بـا دسـتان توانـاي              

تي و مرا آفريدي و روزيم عطا فرمودي و روشنايي و           خود از گل سرش   

تاريكي را برايم مقرر داشتي و زمـين و موجـوداتش را بـه فرمـانم                
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ن بـا    بارالها مرا از آن دسته قرار مده آه آردار و گفتارشا            

هم موافق نباشد و مرا از آن دسته قرار مده آه قسم نادرسـت و               

يا ناروا مي خورند آه با آن قسم نمي توانند مـويي را سـفيد و                

يا سياه آنند، بارالها مرا از آن دسته قرار مده آه فقط تو را              

در سختيها و مـصائب بخواننـد و در راحتيهـا و خوشـيها تـو را                 

 از آن دسته قرار مده آه بـر مـصائب           فراموش آنند، بارالها مرا   

صبر و استقامت مي آنند تـا از لطـف و رحمـت و آرمـت برخـوردار                  

شوند، بارالها تقاضامندم آه مرا هيچگاه محتاج نامردان و جاهلان          

و ستمگران و ظالمين و لئيمان و شريران مگردانـي آـه اگـر مـرا                

كـاران  محتاج و نيازمند اينان آني سخت خـوار و ذليـل و از زيان             

خواهم شد، بارالها پس از همه اينها به تو پناه ميـبرم، اي ايمـن               

آننده جانها و ارواح يادآنندگانت و اي رهايي دهنده گرفتـاران           

 .و مصيبت زدگان

 بارالها ميدانم آه عمر آوتاه است و آرزوها بيـشمار پـس بـه                

حكمت و مشيعت خود مرا راهنما باش تا ايـن عمـر آوتـاه را در                

 رضا و خشنودي تو در آن است صرف آنم و در طلـب توشـه                چيزي آه 

نيكويي آخرت قدم بردارم پس خداوندا از سر لطف خـود مـرا بـه               

درجه علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين برسان آـه بـا اينـها                

 .ايمانم آامل گردد و از زيانكاران نباشم

ت و   بارالها ميدانم سخن نيكو صياد دلهاست و حق نعمت، شكر اس ـ            

صدقه نگهبان و دفع آننده بلاست، بارالها فقط از تو ميخواهم نه            

از غير آه سخنم را در نظر خلايق نيكو و دلنـشين گردانـي و چـشم                 

زخم بدخواهان را دفـع نمـايي و صـدقاتم را جهـت آمرزشـم قبـول                 

فرمايي آه براستي فقط تو مي تواني احساني آني آـه انتـهايي در              

 .آن نباشد

مان آه به قدرت زوال ناپذيرت مي انديشم به ياد          بارالها هر ز   

آتش فروزاني مي افتم آـه در بطـن ظلمـت مـي درخـشد واز وراي                 

تاريكيها نور افشاني ميكند پس بار الها تاريكيها و ظلمـات را            
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لامتناهيت دور ساز و مرا به نور خـود دسـتگير و            از من به قدرت     

 .راهنما باش تا در سياهيها گمراه نشوم 

لها مي ترسم از آتشي آه هيزمش مردم بدآارنـد و بـه تـو               بارا 

 .پناه مي آورم اي پناه دهنده بي پناهان

 بارالها ميدانم آه عقل بي علم و علم بـي تعقـل و آـاهلي در                  

آارها صورتيست بي معني، بارالها عقل و علمم را تو خـود زيـاده              

ت فرما و در آارها آاهلي را از من دور بدار تا با عقل و حكم ـ              

و با جد و آوشش بتوانم قدم صدق و راستي بردارم و در طلب توشـه                

 .آخرت آوشا باشم

از بارالها مرا در پناه خودت گير آه بـه تـو پنـاه آورده ام                 

 . ترس شيطاني آه در سايهء من منزل گزيده است

بار الها از روز بر انگيخته شدن مي ترسم روزي آه هر چـه در                

 ميگردددلها پنهان است همه آشكار 

پس از ترس آن روز به تو پناه ميبرم آن روزي را آه هـر آـه را                  

 .  بخواهي گناهش را ميپوشاني و هر آه را بخواهي معذب ميگرداني

 اي بهترين گشايندگان و اي بهترين وارثان و اي پناه من در وقت               

پريشاني و اي مونس من در هنگام ترس و وحشت، بارالها در آارها             

رت ميكنم و بعد با دوستان و دشمنانم بارالهـا تـو            اول با تو مشو   

خود از طريق دل و زبان دوستانم مرا راهنما باش تا از رسـوايي              

ايمن شوم و از طريق دل و زبان دشمنانم تو خود مرا راهنمـا بـاش                

تا درجه و پايه دشمني آنها را دريابم، بارالها شكر ميگويم تو را و              

لم و دانا به اسرار غيب و آگاه        شهادت ميدهم نيست آسي جز تو عا      

 .به اسرار درون خلايق

 بارالها وسعت فكر و قلبي به من عطا فرما آه نيكوييهـاي آـم                

ديگران را زياده شمارم و بديهاي زياد ديگران را بر خـود سـخت              

نگيرم و صبري بر من عطا فرما آه اندوه مصائب بزرگ در نظرم حقير              

فرما آه گناه بـسيار ديگـران       و آوچك جلوه آند و روحي بمن عطا         

را عفو آنم تا تو نيز گناهانم را بيـامرزي و مـرا عفـو آـني و                  

اندوهم را از بين ببري و گره مشكلاتم را بگشايي و وسعت روزيم عطا              

 .فرمايي
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بارالها دلمان را به نور ايمان روشـن بگـردان و بـا قدوسـيتت                

پاسخ گـوي و    اعمال نيكويمان را مقدس بدار و سلام و درودمان را           

رحمتت را به نعمات فراوانت برما ارزاني دار و زمينـت را زيـر              

پاهايمان وسيع و گسترده و روان ساز و آسمانت را به مهرباني بـه              

ما فرمان بده و به حسنات ما را بياراي و شـفيع قوممـان قـرار                

بده و آنچـه از دسـتمان رفتـه بـه مـا بـازگردان و آنچـه از                   

ا از سر ناداني مرتكب شده ايم عفو فرما         گناهاني آه به خطا و ي     

و توبه و استغاثه مان را پذيرا باش و روزيمان را فراخ گـردان              

و خوشيمان را برقرار و پايدار فرما و در دنيا و آخـرت اجـري               

نيكو به ما عطا نما و ما را همنشين صـالحين و آمرزيـدگان درگاهـت                

راي ما پر برآـت     قرار ده و باران را براي ما رحمت  و زمين را ب            

و آفتاب را براي ما روشنايي و تاريكي را براي ما آرامش قرار             

ده و از بلايا محفوظمان بدار و ما را بـه لطفـت بـه راه راسـت                  

هادي بـاش و مـا را از سـتمكاري و ظلـم و جـور و شـرارت دور                    

نگاهدار و زنانمان و فرزندانمان را براي ما مؤمن و صالح بگردان            

ن را از ما خوشنود و همسايگانمان را از ما راضي           و پدر و مادرما   

نگاهدار و ما را از برآـات و خـير و نيكيهـاي آسمـان و زمـين و                   

درياها و خورشيد و ماه و ستارگان و شب و روز و ايام و فـصول                

و تاريكي و روشنايي و دنيا و آخرت نصيبي ارزشمند و شايسته عطا             

ن به ما ارزانـي دار و       فرما و اجري نيكو همراه با حسنات فراوا       

گناهانمان را محو و نابود گردان و بدنمان و روح و تمامي اعضايمان             

را بر آتش سوزنده جهنم و انواع عذابهايش حرام بگردان و ما را             

از عذاب و فشار قبر محفوظ و مصون بدار زيرا تويي آه بر هر چيز               

ي توانايي و تويي بخشنده مهربان و تـويي رحـيم و رئـوف و تـوي               

آمرزنده گناهان و تويي قادر و تعالي و تويي يگانـه آفريننـده             

هستي و تويي اجابت آننده دعاها و تويي برآورده آننده آروزهـا            

و تويي آه مي گويي و عمل مي آني و عهد مي بنـدي و نمـي شـكني و                    

وفا مي آني و آسي جلودارت نيست و هيچ موجودي ياراي مبـارزه و              

 تويي آه براستي راستگوي مطلقي و تويي        مجادله با تو را ندارد و     

آه هر آه بخواندت به نيكي پاسخ مي گويي چون خالق و آفريننـده              

ما هستي آه براستي بزرگي و قدرت و پادشاهي فقط از آن توست آـه               



 61

بارالها به تو پناه مـي بـرم از تباهكاريهـا و حيلـه هـا و                  

مكرها و وعده ها و فريب دامهاي شـياطين و سـتمگران و ظـالمين و                

شريران و خلايق بد و زشت آردار، بارالها ميان مـن و آنهـا سـدي                

نتوانند بشكنند و دوري عطا آن  آه هرگـز بـه            بنا آن آه آنرا     

من نرسند و آنها را از من گريزان و فراري بده و مـرا از نـور                 

ايمان و رستگاري در برابر گمراهي آنان بهره مند گردان، بارالها           

در دل من براي آنها جايي قرار مده و مرا در برابر آنها محفوظ و               

ل آـردن مكرهايـشان بـه       مصون بدار و در شكستن انديشه ها و باط        

لطف خود ياريم نما و تسلط آنها را بر من از بـين بـبر و حـرص بـه                    

گنهكاري را در من نابود گردان و در اوج پيروزي ستمگري و تكـبر              

را از من رفع فرما و پدر و مادر و همسر و فرزنـدانم را از شـر                  

ن آنها محفوظ و ايمن بگردان و تو خود قلعه اي استوار و محكم و ايم              

براي خاندان و قومم باش تا با دشمنانت مبارزه آننـد و در راه              

يگانگيت شهيد شوند بارالها شياطين و ستمگران و ظالمين و شـريران            

هر چه بدي به من آنند تو خود بدي آنها را برايم به خوبي تبديل               

آن و هر آنچه آه ببندند بگشاي و هر آنچه آه بگشايند ببنـد و               

شند و يا تصميم بگيرند بـر هـم زن و نـابود             هر آنچه آه بياندي   

گردان و در آنچه آه بر عليه من بسازند و بريزند و يا بگويند              

و يا بنويسند بشكن و ويـران سـاز و محـو فرمـا و بـر خودشـان                   

بازگردان و آنها را شكستشان ده و فريبهايشان را به خـود آنهـا              

د آور و يا    برگردان و دعاها و نفرينهايشان را بر خود آنها فرو         

آنها را به راه راست هدايت فرما و اگر به درگاهت مؤمن و توبه              

آننده نشدند آنها را خوار و ذليل ساز آه تو خود پنـاه دهنـده               
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سلام و درود بر فرشتگان عرش و سلام و درود بر فرشتگان آرسـي               

و سلام درود بر فرشتگان هفـت آسمـان و سـلام و درود برفرشـتگان                

فردوس و بهشت و سلام و درود بر فرشتگان بيـت المعمـور و سـلام و                 

 و سلام و درود بر فرشتگان ملكوت و سلام          درود بر فرشتگان ارواح   

و درود برفرشتگان زر و دنيا و آخرت و سلام و درود بر فرشتگان              

زمين و دريا و بيابان و آوه و آسمان و رودها و سلام و درود بـر                 

فرشتگان فصول و ايام و سلام و درود بر فرشتگان برف و باران و               

ن و باد و سلام و درود       سلام و درود بر فرشتگان ابر و مه و طوفا         

بر فرشتگان بيننده و شنونده و رساننده اخبـار و سـلام و درود              

بر فرشتگان وحي و سلام و درود بر فرشتگان خواب و رويا و سـلام               

و درود بر فرشتگان برآت و روزي رسـاننده و  سـلام و درود بـر                 

فرشتگان  روشنايي و تاريكي و سلام و درود بـر فرشـتگان تعـيين               

 و سلام و درود بر فرشتگان صبح و ظهر و غروب و شب تاريك               آننده

و  سلام و درود بر فرشـتگان مـشرق و مغـرب و سـلام و درود بـر                    

فرشتگان نهي آننـده و بازدارنـده و سـلام و درود بـر فرشـتگان                

اخطار دهنده و سلام و درود بر فرشتگان سجده و طـواف آننـده و               

و آزادي و سلام و درود بـر        سلام و درود بر فرشتگان صلح و دوستي         

فرشتگان عبادت آننده و سلام و درود بر فرشتگان درود فرسـتنده            

و سلام و درود بر فرشتگان سلام آننده و سلام و درود بر فرشتگان              

مطيع و فرمانبردار وحي الهي و سلام و درود بر فرشـتگان محـافظ و               

 درود  مراقبت آننده و  سلام و درود بر فرشتگان جهـنم و سـلام و              

بر فرشته روح و سلام و درود بر فرشته مرگ و يـارانش و سـلام و                 

درود بر فرشته زندگي و يارانش و سلام و درود بر فرشته رومـان              

و سلام و درود بر فرشته هادي و سلام و درود بر نكـير و منكـر و                  

سلام و درود بر فرشتگان يمين و يسار و سلام و درود بـر فرشـتگان                

رود بر فرشتگان ديار قبـور و امـوات و سـلام و             آاتب و سلام و د    

درود براهل آن ديارو سلام و درود برارواح آنهـا و سـلام و درود               
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بارالها قوت و جلال و شوآتم از توست، بارالها زيبايي و شـگفتي              

خلقتم از توست، بارالها سـلطنت و پادشـاهي از توسـت، بارالهـا              

 از توسـت  بارالهـا سـرود شـاديم از توسـت،              فرمانبري و اطـاعتم   

بارالها حكومت و حكمراني از توست، بارالهـا ايمـان و عبـادتم از              

توست، بارالها ترنم سپاس و رآوع و سجود و شـكرگزاريم از توسـت،              

بارالها آارهاي نيكو و اذآارم از توست، بارالها نماز و روزه ام            

 توست، بارالها توبـه     از توست، بارالها دير و آليسا و مسجدم از        

و استغاثه ام از توست، بارالها بيت المعمور و قـدس و آعبـه ام               

از توست، بارالها طواف و حج و زيارتم از توست، بارالها آتـاب و              

شريعت و نبي و رسول از توست، بارالهـا ارثيـت زمـين و آسمـان از                 

توست، بارالها طلوع خورشيد و غروب آن از توست،  بارالها آسمـان             

و خورشيد و ماه و ستارگانم از توست، بارالها روز و شبم از تـو               

ست، بارالها نور و روشناييم از توسـت،  بارالهـا آبـي آسمـان و                

سبزي درختانم از توست، بارالها گرما و سرمايم از توست، بارالهـا            

ساعت و ايام و روزگارم از توست، بارالهـا بهـار و تابـستانم از               

 زمستانم از توست، بارالها گذشـت فـصول و          توست، بارالها پاييز و   

سالهايم از توست،  بارالها باد و برف و بارانم از توست، بارالهـا              

زمين و جنگل و آوه و بيابان و دريايم از توست، بارالها عـذاب و               

آتش جهنم از توست، بارالها بهشت و جهنم و آليد دربهـاي آنهـا از               

ل از توسـت، بارالهـا آن       توست، بارالها روز حساب و مكافات و عد       

روز سخت و روز برانگيخته شدن از توست، بارالهـا عـدل و داوريم              
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